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 چيستي نقش كنگره
 در تعيين سياست خارجي امريكا

*محسن خليلي

 ديباچه

و نه تمام آن است اما به هر دليل مجالس پيشاني قوه مقننـه. پارلمان بخشي از قوه مقننه

و ويترين آن به شـمار مـي شوندميمحسوب  بنـابراين، اصـطلاح. رونـدو به مثابه تابلو

ق ميحاكميت پارلماني با حاكميت و در حقيقت به يك معنا به كار . رود وه مقننه يكسان

و اصولا اطلاعات در عرصه سياست خارجي، ناقص، چند مرحله و چند منبعي است اي

قدرت فزاينده قـوه. ها در وضع بدتري قرار دارند ها به تمام دلايل از ساير ارگان پارلمان

و اجراي سياست خط مجريه براي تدوين و ام مشي ها روزه تبديل به يك واقعيت شده ها

 
. دكتر محسن خليلي، استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد است*

(khalili@yahoo.com) 
17/3/1388: پذيرش1/3/1388:تاريخ دريافت

ص1388، تابستان1سال ششم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .27-68ص،
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و تصميم گيري در سياست خـارجي بـه وانگهي، انديشه اختصاص تصميم. است سازي

زيـرا بـه. قوه مجريه، حتي از آغاز شكل گيري انديشه سياسي مدرن، سابقه داشته است

و صـلح توانمينحوي منطقي  پذيرفت كه ديپلماسي به مثابه امري كه حد فاصل جنگ

و در آغـاز در انحصـار هاي حرفـه فته به طرزي واقعي در اختيار ديپلماتگر قرار مي اي

و مـدعيات بورژواهـا در طـي پارلمان. ها بوده است آريستوكرات ها از انباشت تقاضـاها

و نجبـا روند تاريخي، سرچشمه مي گرفتند كه حمايت عوام را هم در مقابله بـا اشـراف

و. پشت سرخود داشتند اقعي قدرت، هم از يك سو، قوه مجريه بـه دست كم در تقسيم

و هم از ديگر سو، اموري ماننـد جنـگ،  دليل طبيعت كارش بر قوه مقننه سبقت جست،

و نظامي، قراردادهاي تـرك  صلح، آتش بس، توسعه طلبي جغرافيايي، اتحادهاي سياسي

ك  و امنيت ملي به دليل ماهيتي كه داشت به طـور لـي در مخاصمه، توازن قوا، منافع ملي

قوه مقننه به هر دليل فاقد توان رقابت بـا متخصصـان. يد قدرت قوه مجريه قرار گرفت

و به تدريج تـرجيح داد از ميـان دو شـأن  و ديوانسالاران تكنوكراتيك شد سياستگذاري

و قانونگذاري به شأن نخست بسنده كند ودومي را به سود ابتكارات قوه مجريـه  نظارت

خ. واگذار نمايد ارجي نه تنها از اين امر منفك نشد كه از همـان آغـاز انفكـاكي سياست

منطقي رخ داده بود تا جايي كه حتي در ميان قـوه مجريـه، بـاز هـم گروهـي انـدك از 

و سرنوشــت تصــميم  و مقامــات سياســي درجــه يــك، سرشــت و ســازي نخبگــان هــا

سـ ها را در عرصه نظام بين گيري تصميم و سياست خارجي از آن خـود ايـن.اختندالملل

و تنظـيم سياسـت خـارجي امريكـا  و كـارويژه كنگـره امريكـا در تعيـين مقاله به نقش

و تبيـين  و نظريـه در راسـتاي توصـيف اختصاص يافته وبه صورت همزمـان از تـاريخ

.مدعاي نگارنده برخوردارشده است

ما نمايندگان ايالات متحده امريكا كه در كنگره عمومي گرد آمده ايـم، بـا

و با اجـازه رجوع  به داوري عالي جهانيان براي تأييد منويات خود، به نام

داريـم كـه ايـن مهـاجر ها رسـماً اعـلام مـي مردم خوب اين مهاجرنشين

و حق دارند كه باشند هاي متحد، دولت نشين و مستقلند و ايـن. هاي آزاد
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و تمـام پيونـدهاي كه از قيد تمام تعهدات بـه پادشـاهي بريتانيـا آزادنـد

و ايـن سي و بايد بشود؛ و دولت بريتانياي كبير گسسته شده اسي بين آنها

و مسـتقل بـراي اعـلام جنـگ، برقـراري دولت عنوانبهآنها كه هاي آزاد

و  و انجـام همـه اقـدامات صلح، بستن پيمان ها، برقراري روابط تجاري،

.درا دارند، اختيار كامل دارنآنها هاي مستقل حق انجام كارهايي كه دولت

و ما، براي پشتيباني از اين اعلاميه، با توكل راسخ بـه عنايـت پروردگـار،

و شرافت مقدسمان را به وثيقـه مـي و مال  نـاردو،( گـذاريم مشتركاً جان

1386،120.(

هـا بـه طـور سـنتي، پارلمـان. ها در عملكرد دستگاه دولت جايگاه مهمي دارنـد پارلمان

د عنوان به و دموكراتيك هـا پارلمـان. اي برخوردارنـد ولت از موقعيت ويژهچهره مردمي

كـه مـدعي انـد شـده اي تشكيل اند به اين دليل كه از سياستمداران غير حرفه قابل احترام

. نمايندگي از طرف مردم ونه از سوي مقامات كارشناس ودست پـرورده دولـت هسـتند 

مي بدين ترتيب، پارلمان و مردم ارتباط برقرار اند كـهو كانالي ارتباطي كنند ها بين دولت

و هم دولتتوانميهم  و نظام سياسي را تقويت كنند ها را به پاسـخ ند از دولت حمايت

يك. گويي به تقاضاهاي عمومي جامعه مجبور گردانند سياست خارجي عبارت است از

و اقداماي رشتهاستراتژي يا  هاي از پيش برنامه ريزي شـده توسـط كـارگزاران از اعمال

و در حك ومتي كه مقصود از آن دستيابي بـه اهـدافي معـين در چهـارچوب منـافع ملـي

گـذاري بـر كارويژه عمده سياست خارجي عبارت است از تأثير. المللي است محيط بين

و به دنبال آن بر كل نظام بين و كردار ساير كشورها و افـزون رفتار سـازي منـافع المللي

و ملي كشور مبدأ؛ در عين حالي كـه بـه  طـرزي بـديهي بـه صـورت متقابـل از كـنش

در مقوله سياست خارجي آنچه چشمگير. پذيردميهاي محيط خارجي هم تأثير واكنش

خط سازي انباشتي از تصميم شودميتلقي  و تصميم گيري هاست كه برپايه و مشي ها هـا

و گـروه. پذيردميهاي گوناگون صورت سياست گذاري هـايي اين نكته كه چـه كسـان

و تعيين رفتار و قواعد مربوط به سياسـت خـارجي مـي دست به تدوين زننـد مبنـاي ها
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و با روگرفتي از انديشـه. اند پرسشي است كه بسياري به آن پاسخ داده از منظري نهادين

و كه نقش پارلمـان شودميتفكيك قوا، اين پرسش پديدار  تـدوين هـا در زمينـه تعيـين

سياست خارجي چيست؟ با پذيرش اين مفروض كـه سياسـت خـارجي از زمـاني كـه 

و متعلق به خـواص بـوده اسـت ايـن رسميت شناخته شد مقوله اي نخبگاني، پادشاهانه

رسد دست كم در زمينه فرضيه به محك زده خواهد شد كه به طرزي عقلاني به نظر مي

و رفتارهاي سياست خارجي، قوه مقننـه از آغـاز پيـدايش، چنـدان نقشـي تعيين قواعد

و امروزه به دلايل گوناگون اين عرصه را به قـوه مجريـه واگـذار نمـوده اسـت  . نداشته

در يـك. قانون اساسي امريكا، در اين ميان، از ويژگـي خاصـي برخـوردار شـده اسـت

از توانمياي بررسي مقايسه  با قاطعيت اين مدعا را رهگيـري نمـود كـه در هـيچ كـدام

هـاي بـه ويژگـي بايستميقوانين اساسي دنيا، نخستين اصل كه به طرزي قاعده مندانه

و زمامداري اشاره نمايد، به يكي از سه قوه اختصاص نيافته است خـشب. بنيادين كشور

كه قديمي ترين قانون اساسي مكتوب دوران مـدرن(اول اصل اول قانون اساسي امريكا 

يارات قانونگذاري اعطاء شده در اين قانون اساسـي، بـه كليه اخت: چنين است) نيز هست

و مجلس نمايندگان، واگذار  دفتـر(1گـرددميكنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا

بخش هشتم اصل اول قانون اساسي).19، 1378المللي رياست جمهوري، هاي بين توافق

ي شمارد كه از آن بيشتر، امريكا نيز به گسترده ترين شكل ممكن اختيارات كنگره را برم

و وصـول: باشـد مـي كنگره دراين موارد داراي اختيـار.گنجد ديگر در تصور نمي وضـع

و تأمين هاي غيرمستقيم، پرداخت بدهي ماليات ها، عوارض گمركي، تعرفه ها، ماليات ها

و رفاه عمومي ايالات متحده؛ لكـن كليـه عـوارض گمركـي، تعرفـه  و دفاع مشترك هـا

؛دريافت وام بـا اسـتفاده باشدميي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسانها ماليات

هاي از اعتبار ايالات متحده؛وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالت

و قوانين واحـد در  و با قبايل سرخپوست؛تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت مختلف

و ارزش پـول مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متح ده؛ انتشار پول، تعيـين ارزش آن
 
1. All legislative powers shall be vested in a congress of the United States, which 
shall consist of a senate and a house of representatives. 
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و پول و اندازه گيري؛تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و تعيين معيارهاي وزن خارجي

و ايجـاد راه  هـاي مراسلاتي؛تشـويق پيشـرفت رايج ايالات متحده؛تأسيس ادارات پستي

و اختيارا و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات ت نويسندگان علم

وو مخترعان براي مدت زمان محدود؛تشكيل دادگـاه هـاي تـالي ديـوان كشـور؛تعريف

و جـرايم عليـه حقـوق مجازات دزدي و جنايات ارتكابي در درياهـاي آزاد هاي دريايي

و  و وضـع قـوانين مربـوط بـه» صدور مجـوز اقـدام مقابلـه بـه مثـل«ملل؛اعلان جنگ

و دريايي؛تشكيل و نگهـداري نيـروي متصرفات زميني و حمايـت از آن؛تشـكيل ارتش

و ايجـاد نظـم در ميـان آن  و دريـايي دريايي؛وضع مقررات براي اداره نيروهاي زمينـي

و دفـع ها؛فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سـركوب شـورش  هـا

و ترتي ـ و منظم ساختن نيروهاي شـبه نظـامي ب بـه تهاجمات؛سازماندهي، تأمين سلاح

خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خـدمت ايـالات متحـده باشـند؛ در عـين

و آموزش شـبه نظاميـان طبـق قواعـد انضـباطي  حال، براي ايالات اختيار نصب افسران

؛اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت باشدميمقرر از سوي كنگره محفوظ 

م(اي به منطقه و كـه بـا واگـذاري ايالـت) ايل مربعبا مساحت حداكثر ده هـاي خـاص

و نيز اعمال اختيـارات مشـابهدتوانميپذيرش كنگره  مقر حكومت ايالات متحده گردد

هايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايـالتي بـراي ايجـاد اسـتحكامات، در مورد مكان

و سـاير تأسيسـات مورد زرادخانه، وزارت خانه، كارخانه نيـاز در آن هاي كشتي سـازي،

و سـاير شوندميايالت خريداري  ؛تدوين كليه قوانين كه بـراي اعمـال اختيـارات آينـده

و يا هر وزارت خانه يـا دسـتگاه  هـاي اجرايـي بـه اختياراتي كه به دولت ايالات متحده

و مقتضي است  اما به مرور).26و25همان،(موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري

ك نگره تحت تأثير نيروهايي قرار گرفته است كه به طور رسـمي نـامي ايام در سه زمينه،

و: در متن قانون اساسي به ميان نيامدهآنها از صعود نظام دو حزبي، توسعه لابـي گـري

و قدرت كميته افزايش نفوذ گروه و هاي ذي نفع، هـاي داخلـي كنگـره بـه ويـژه رؤسـا

اساسي ايالات متحده، قديمي تـرين قانون.(Maddex,1995,304)مقامات عالي رتبه آن ها
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و واضـعان اوليـه، فرزنـدان. سند از نوع خود در جهان است مردان مجمع قانون اساسي

و رخدادهايي كه به آن منجر شده بود. زمانه خود بودند را نسبت بـه آنها انقلاب امريكا

ــود  ــرده ب ــاك ك و بيمن ــاط ــدر محت ــه. تأســيس حكومــت مقت ــي تعبي ــن رو، در پ از اي

زوكارهايي بودند تا به حكومت اختيار انجام امور ضروري يك ملت نوپـا را بدهنـد، سا

سير ماجراهاي تاريخي. بدون آن كه به آن اجازه دهند حقوق شهروندان را زيرپا بگذارد

هـايي بـزرگ مصـالحه بايسـت مـي داد كـه از تبديل كنفدراسيون به فدراسيون نشان مي

در. گرفت صورت مي مجمع قـانون اساسـي در يـك نقطـه نظـر اشـتراك اما نمايندگان

كه: داشتند و سركوب در يك رژيم خودكامه به آنان ياد داده بود  بايسـتميتجربه ستم

بنـابراين قـدرت. مطمئن شوند كه هيچ فردي مثل يك پادشاه داراي قدرت زيـاد نشـود

مي بايست مي سـر هاي اصـلي هنـوز بـر اما پرسش.شد ميان سه بخش حكومت تقسيم

مي: جاي خود باقي بودند بـود؟ سـاختار قـوه اختيارات قوه مقننه ملي بايد تا چه اندازه

برعهـده بايسـت مـي بود؟ اختيار نصب قضات ملي را چه كسـي مجريه بايد چگونه مي

سرزميني/ هاي تاريخي اين امر از يك سو، به ويژگي)99، 1383بجورنلوند،(داشت؟ مي

و امريكا بازگشت مي و كرد؛ از ديگـر سـو، بـر مختصـات فرهنگـي جامعـه پـاره پـاره

و منفي در امريكا در يـك سـير تـاريخي. بود نابسامان امريكا استوار مي فردگرايي مثبت

سبب شده بود نويسندگان متن قانون اساسي نتوانند گريزگاهي بـراي كتابـت يـك مـتن 

مح راهيان سرزمين.آرمان گرايانه از قانون بيابند و يط رام نشده كساني بودند هاي وحشي

و با تكيه بر تفنگ وتبر، يابنده راه مي شدند، بنابراين اسـتقلال فـردي كه خود به تنهايي

و هـم شد كه به نقش دولت، هم حساس مـي سبب ساز پيدايش فرد قدرتمندي مي شـد

بي تفاوت؛ اما به طرزي عمده نوعي بي تفاوتي مغرورانـه بـر فـرد نسـبت بـه سـاختار 

ميقدرت حا و كم و فرد را همچنان به مثابه يك ياغي مغرور از خود راضي از قيـد شد

و نـه بايسـت مـي نـابراين، دولـتب.)1379،358لودتكه،(هراساند بند دولت مي ضـعيف

و يكه تاز طراحي مي در.شد خودسر وانگهي دو نوع گوناگون پلوراليسم نيز در امريكـا

و انجمـنو مـرام هـا يكي، وارد شدن گروه. حال گسترش بود هـاي واجـد هـاي دينـي
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هـاي متمـادي هاي مختلف؛ ديگري، ورود امواج گونـاگون مهـاجرت طـي نسـل ارزش

وب.)25، 1355كامن،( نـابراين از همـان آغـاز تـاريخ امريكـا، هـدف تمـامي تحـولات

و وحدت بود توسعه و فرهنگي، وصول به نوعي يك شكلي وجـود قـانون. هاي دولتي

و مهم تر از آن، فدراليسم، از ديگرسـو، نشـانه اساسي از يك سو هـايي از ظهـور يـك،

فدراليسم در امريكـا از عـدم امنيـت نظـامي، نيـاز بـه دفـاع. امريكاي وحدت يافته بود

و بهره مند شـدن از قـدرت  مشترك، مصونيت از دخالت ديگران، حفظ استقلال داخلي

عالي كنگره در دولـت فـدرال از در آن ميان، اقتدارات.عظيم دولت فدرال برمي خاست

شد كه تشكيل حكومت فدرال براي انجام وظايفي اسـت كـه اين اصل اساسي ناشي مي

ن دولت . برآينـد آنهـا اي رضايت بخش از عهده ند به تنهايي، يا به گونهتوانميهاي عضو

نيازهـا قوه قانونگذاري دولت فدرال بايد از اقتداراتي برخوردار باشد كه بتواند اين گونه

و در صورت بروز اختلاف ميان ايالات داوري كند  1).223، 1385بوشـهري،(را برآورد،

اما بنيادگذاران قانون اساسي امريكا يا پدران نخستين، در مباحثات گوناگوني كه داشـتند

. از همان آغاز حكم به برتري اختيارات رئيس جمهور در برابر اقتـدارات كنگـره دادنـد 

د و عمل به اين برتري نه و در متن قانون اساسي، بلكه در حوزه تاريخ ر ساحت انديشه

اند كه اقتـدارات ريـيس جمهـور بسـي زيرا اكثر رؤساي جمهور معتقد بوده. دست آمد

و اگرچـه  و يا مصوبات كنگـره اسـت وسيع تر از موارد خاص مندرج در قانون اساسي

و محدود شود ليكن وجود آنها در مواقع عادي بايد به و بحراني، اختيـار حالت اضطرار

آن كندميقدرتي به وي تفويض  هرگونه اقدامي را به هر شـدتدتوانميكه به موجب

هرب.)271الف، 1384بوشهري،(و به هر كيفيت كه مقدور باشد به مورد اجراء گذارد  ه

حال تصور اساسي آن بود كه اقتدار قوه مجريـه، شـرط اساسـي وجـود يـك حكومـت

نو بـا گونـاگوني) 140، 1379مـدني،(اسـت خوب   تـوان مـي هـاي موجـود در كنگـره

و دست كم و دولـت مقتـدر كوشـيد تـا بايستميزمامداري كرد براي حفظ فدراليسم

اما از منظر تـاريخ. رييس ايالات متحده بتواند قدرت وحدت بخش خود را اعمال نمايد
 

و كافي از ريشه.1 و هـاي مباحثـه ميـان فدراليسـت انديشه/ هاي تاريخي براي آگاهي كامل هـا
به كنفدراليست ها، مي  (Burgess,2006,50-75): توانيد رجوع كنيد
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و اولـژك نوشـته انـد در مـذاكرات كنوانسـيون قـانون انديشه همان گونه كه ديويدسون

و اقتدارات كنگره هسته اصـلي مباحثـات را شـكل مـي  . داد اساسي در فيلادلفيا ساختار

و و پنج مذاكره كننده در كنوانسيون فيلادلفيـا، بـيش از سـه مـاه مـذاكره طـولاني پنجاه

بـود طراحي يك نظام حكومتي سه وجهي آنها نخستين نتيجه گيري مهم. مفصل داشتند

با كاربست مفهـوم نـوين بايستميآنها.گرفت كه بر مبناي سه قوه زمامدارانه شكل مي

جالـب . (Davidson and Oleszek,1998,710)تفكيك قوا، قدرت را با قدرت كنترل نمايند

توجه آن كه واژگان امور خارجي يا روابـط خـارجي در قـانون اساسـي امريكـا يافـت 

قا. شودمين نون اساسي امريكـا بـه امـوري چـون تجـارت بـا ملـل سياست خارجي در

و حقوق ملل اشاره  دراي نكتـهو به طرز مشخص هيچ كندميخارجي، معاهدات، سفرا

باب روابط ايالات متحده امريكا با كشورهاي ديگر بـه صـورت يـك مقولـه متمـايز در

مهـم تـر آن نكتـه.(Henkin and Trimble,2000,1071)قانون اساسي اين كشور وارد نشد 

و درس بود كه بنيادگذاران قانون اساسي در واكنش به تجربه هـاي هـاي دردآور سـال ها

را دوران جنگ ريـيس اجرايـي عنـوان بـه هاي استقلال، از يك سو، مقام رييس جمهور

و عقد معاهدات با كشورهاي خـارجي را  و اختيار تعيين سفرا ايالات متحده بالا بردند،

، در نوعي پردازش ماهرانـه واژگـان، اقتـدارات كنگـره را بـه تنظـيم به او سپردند؛ ولي

و اعلام جنـگ محـدود نمودنـد كـه تعرفه ها، تعيين قواعد تجاري، تنبيه دزدي دريايي

و صرف ماليات، اوراق قرضه، پول، تأسـيس{علي الاصول ريشه در امور داخلي گرفتن

و اسكناس اداره و چاپ سكه درحقيقـت، . (ibid,1073)تداش} هاي پست، اجازه ضرب

و معاني واقعي سياست خارجي به رييس جمهور كارويژه و ها هـاي حمايـت كار ويـژه،

امـا تـا. هاي سياست خارجي، به كنگـره داده شـده بـود گرانه در محيط داخلي از مؤلفه

زماني كه سياست خارجي ايالات متحده بـر مبنـاي انزواگرايـي دكتـرين مونروئـه اداره 

كم مي و مجريه وجود نداشتشد از زمـاني كـه سياسـت.ابيش مشكلي ميان قواي مقننه

و وارد مقولـه  و خارجي امريكا تغيير ماهيـت داد هـايي همچـون امنيـت دسـته جمعـي

و هردو قوه بـر سـر شد زمينه (Briggs,1991,7-8)مداخله گرايي هاي اختلاف بروز يافت
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ش آنچه كه تخريب يا سازندگي مي ميناميدند شاخ به بـه ويـژه آن كـه كنگـره. شدند اخ

بيشتر به همان رؤياي امريكاي ثروتمند منزوي كه ديگران نتوانند به آن لطمه وارد كننـد 

و  و اقتدار امريكا را در رهايي از انزواگرايي دلخوش بود؛ولي قوه مجريه، افزايش ثروت

مي روي آوردن اجبارآميز به مداخله جويي فرامنطقه و جهاني، بنابراين در دوران. ديد اي

و اوليـور،  و صعود بحران ويتنام، بنا به تعبير ناتـان بين پايان جنگ جهاني دوم تا ظهور

و كنترل موجود در قانون اساسي امريكـا، بـراي دورانـي كـه امريكـا1تداوم نظام توازن

و نامناسـب بـود، زيـرا نقش رهبري جهاني را بر عهده مـي بايست مي گرفـت نابهنگـام

چوبه قانون اساسي براي يك امريكاي كوچك كه از حيث جغرافيـايي ايزولـه بـود چهار

و در سـطح  و خطرهايي كـه بـه صـورت روزافـزون و نه براي تهديدها مناسبت داشت

بنـابراين . (Nathan and Oliver,1994,72)جهان، امريكا را در معرض خطر قـرار داده بـود 

ــيون  ــه در كنفدراسـ ــه كـ ــي 1781آنچـ ــپس فدراسـ ــره 1789ونو سـ ــاره كنگـ دربـ

(Maddex,1996,59) گفته شده بود اكنون ديگر به آرامي اهميت خود را به نفع يك قـوه

هـا همسـاني داشـت از دسـت مجريه قوي كه با جهان گيري مداخله جويانه امريكـايي 

.داد مي

 هاي قوه مقننه كار ويژه) يك

و در واكنش به آشفتگي و در انديشه سياسي مدرن هاي قرون وسطايي قـدرت سياسـي

و هژده ميلادي، قوه مقننه  نماينـدگان عنـوانبهنيز استبدادگرايي شاهان در دو قرن هفده

و نظارت، پارلمان. مردم جايگاهي ويژه در برابر قوه مجريه يافت ها دو شان قانونگذاري

از منظر تاريخ انديشه سياسـي،. حقوقي دوران مدرن نمود/يرا صدرنشين انديشه سياس

هاي مشورتي پديـدار شـدند، زيـرا ها از نياز قوه مجريه به هيات اما از ديگر سو، مجلس

و ملموس مردمـان  در واقع، شان اجرايي قوه مجريه به طرزي محسوس، نيازهاي فوري

و به تدريج جامعه را با سرعت بيشتري برآورده مي اي برابر بلكـه قوه عنوانبهنه ساخت

 
1. Checks and Balance 
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هاي سـازمان با گسترش فعاليت حزب.شد قدرتي برتر در ميان قواي سه گانه مطرح مي

و اختيـارات قـوه اجرايـي در سـده يافته تر توده و پيچيدگي فزاينـده قـدرت و پهنه اي

قـدرت. بـه ميـان آمـده اسـت) 1384،225بال وپيتـرز،(ها بيستم، سخن از زوال مجلس

و اجراي سياستفز خط اينده قوه مجريه براي تدوين و مشي ها، واقعيت سده بيسـتم، ها

بـه ويـژه، هرگـاه ). 211همان،(و اين سخن درباره سياست خارجي كاملا درست است 

هـاي دشـوار نيـاز داشـته ها براي تدوين سياست ها به توان مشروعيت ساز مجلس كابينه

م باشند نقش پارلمان يابد وگرنه به طور عـادي نيـروي محـرك هـريها اندكي گسترش

تصميمات محوري در يـك بحـران. نظام سياسي معمولا در قوه مجريه آن متمركز است

تصـميم يـك رئـيس.شودميسياست خارجي عموما توسط بالاترين مقام اجرايي گرفته 

جمهور، نخست وزير، كابينه يا دفتر سياسي داير بر تعقيب مسـير جديـدي در سياسـت 

آلمونـد،(همراه اسـت]در قوه مجريه[ارجي يا داخلي معمولا با اصلاحات ساختاريخ

و مونت،  و تصميم گيري انديشه ويژه گردانيدن تصميم).213، 1376بينگهام پاول سازي

در عرصه سياست خارجي به قوه مجريه، از آغاز شكل گيـري انديشـه سياسـي مـدرن، 

و ماهيـت اضـطراري لاك ومونتسكيو دري. پيشينه داشته است افتند كه ضرورت استمرار

تصميمات در قلمرو امور خارجي، اتخاذ تصميمات اساسي در اين حـوزه را بـه وسـيله 

در حوزه صـلاحيت قـوه مجريـه بايستمي؛ از اين رو اين امر سازدميمجلس ناممكن 

ميـان اشكال گونـاگوني از پيونـد شودميآنچه كه سبب).345، 1378بلاندل،(قرار گيرد 

و قوه مقننه در كشورهاي مختلف پديد آيد عبـارت از شـكل گيـري عوامـل  قوه مجريه

و قانونگذار است كه عبارتنـد از  در: مؤثر بر روابط دو قوه اجرايي اشـكال قـوه مجريـه

و شـيوه هاي گوناگون قـانون اساسـي، نظـام نظام هـاي هـاي مختلـف احـزاب سياسـي

و نظـام كميسـيون  ك انتخاباتي، و متخصصـان عنـوان بـه هـاي داخلـي مجـالس ميتـه هـا

و بر اثر شكل گيري اين انديشه كه كاركرد حكمراني براي قـوه. سياستگذاري به تدريج

و كنترل است، فضاي چيرگي قـوه مجريـه بـر  و نقش مناسب آن نظارت مقننه نامناسب

است كه قوه يكي از دلايل تمايل تسلط قوه مجريه بر قوه مقننه اين.قوه مقننه فراهم شد
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و بـوروكرات در مقننه فاقد توان رقابت بـا متخصصـان سياسـتگذاري هـايي اسـت كـه

و نماينـدگان. خدمت قوه مجريه هستند در مقايسه با متخصصان قوه مجريـه، كارمنـدان

و ساده اي هستند كه فقـط داراي اطلاعـات پارلمان در بهترين شرايط، كارشناسان عادي

همچنين قـواي مقننـه، همـواره در تحديـد. سياستگذاري اندهاي مختلف كلي در حوزه

دو قوه مجريه در حوزه و نظامي عاجز بوده انـد، چـرا كـه در هـر هاي سياست خارجي

و حق تقدم در زمينه چنـين  و در بيش تر كشورها، اولويت حوزه فاقد متخصص هستند

گ).207، 1385مزي،(موضوعاتي با رئيس قوه مجريه است  ونه شناسي پـنج از يك سو،

همكـار، زيردسـت، مطيـع،: گروه از قوه مقننه برپايه پيوندشان با قوه مجريه به صـورت 

و برنامه قوه قانونگذار بر مبناي بـدون/مبهم، رقابتي و براساس كيفيت كار، محتوا مسلط

و محـدود  و ملزم هدف، بدون برنامه، با نفوذكم، داراي هدف كوتاه، داراي برنامه كوتاه،

و فزاينـده (shaw,1998B,238) شده درنظر گرفته شد كه نشان دهنده كم كاري تـدريجي

از ديگر سـو، پارلمـان مجمـع عـالي تصـميم گيـري. قوه مقننه در برابر قوه مجريه بود

امـا واقعيـت. يا حداقل از منزلتي همانند قوه مجريه برخـوردار اسـت شودميمحسوب 

ا.چيز ديگري است ندكي از موارد قوه مقننـه برچيـده شـده اسـت؛ اول اين كه در تعداد

سـوم.دوم آن كه در شمار چشمگيري از كشورها، قوه مقننه كاملا دست آموز شده است

و بـيش شـديد تحـت اين كه موارد بسياري وجود دارد كه قواي مقننه، به گونه اي كـم

چهـارم جـاي تنها تعداد اندكي از جوامع سياسي در مقوله. كنترل قوه مجريه قرار دارند

اي كه در آن قوه مقننه عنصر اصلي در فرآيند تصـميم گيـري ملـي گيرند يعني مقوله مي

و امتياز قـوه مقننـه را در نسـبت كـاركردي).1378،341بلاندل،(است اش بـا قـوه قوت

و قطعنامـه در سه مقوله كميسيون توانميمجريه  هـا رده بنـدي هاي داخلي، لابي گـري

و هاي داخ كميته. نمود لي قوي،از يك سو، ابزاري براي رهبران قدرتمند احزاب هستند؛

و شودمياز ديگر سو، كميته داخلي يك مجلس زماني قوي محسوب  كه تأثير مستقلانه

يك مطالعه تطبيقي در مجـالس اول هـژده. معني داري بر روند عمومي امور داشته باشد

 ـ و پـنج درصـد پ دريشكشور اروپاي غربي نشـان داده كـه نـود نـويس متـون قـانوني
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و تنظيم شده است كميته ولي نكته بدبينانـه آن . (Mattson, 2004,102)هاي پارلماني تهيه

و طرح است كه خوراك اوليه پيش ها را نيز متخصصـان قـوه مجريـه نويس متون قانوني

و تدارك ديده نظر از اين نكته مهم نيـز صـرف. اند مطابق با تقاضاي مسئولين اجرايي تهيه

هاي پارلماني است كـه حـول محـور كنيم كه عمده مصوبات مجالس منطبق بر بحث مي

مي گرددميها لايحه و تمام توسط قوه مجريه تهيه تنهـا يـك. گردنـد كه به صورت تام

و يك كار ويژه براي كميسيون طبقه بنـدي. ها قابل اعتناء است هاي داخلي پارلمان نكته

كش كردن قوه و ورهاي در حال توسعه در باب مقوله كميسيونهاي مقننه در هاي داخلـي

و ابتكارات مي. مشكل استآنها ميزان قدرت دانيم كه جايي كـه شـيوه ولي اين نكته را

هاي داخلي مجـالس دوگانـه از قـدرت تفكيك قواي امريكايي وجود داشته باشد كميته

و گـرايش ولي يكي از كار ويژه.بالايي برخوردارند هـاي مجـالس مهـم كميتـه هـاي هـا

و تدارك فرصت در قانونگذاري عبارت از تهيه و تقويت شده بـراي اعضـا هاي بيشمار

نـه تنهـا بـراي اعضـا بلكـه بـراي. مشاركت فعالانه در كارهاي قوه قانونگـذاري اسـت 

و مجريــان سياســي نيــز  شــهروندان، گروههــاي ذي نفــوذ، خــدمتگزاران امــور مــدني

 آورد مـيي بـراي مشـاركت در رونـدهاي قانونگذارانـه فـراهما هاي بهبود يافته فرصت

(Shaw, 1998,790 and 792) .هاي غيررسـمي نفوذگـذار در سـاختار تصـميم گيـري لايه

و قوه مجريـه محسـوب عنوانبهند هم توان مي پل ارتباطي تقويت كننده پيوند قوه مقننه

و هم  و يا تقويت يكـي از دو س ـتوانميگردند . وي پيونـد، مـدد برسـانند ند به تضعيف

و در رژيم ها در تمام نظام لابي هاي سياسي موجـود كمتـر هاي سياسي قابل اعتنا نيستند

نفوذگري در قوه قانونگذاري بـدون شـك.اند از جايگاهي معتبر برخوردار شوند توانسته

و با تأثيرگذاري زياد در ايالات متحده امريكا وجـود دارد  ي در اشـكال.در شكل گسترده

و علاقـه منـدي هـاي بازرگـاني، گـروه هاي تجاري، اتاق مانند گروه هـاي كـارگري، هـا

و حرفه و گروه اي ها، گروه كشاورزي، متخصصين ولي به طـور.هاي مذهبي هاي نژادي

و نيـز احزابـي رسد در نظام كلي به نظر مي و پرقدرت هاي سياسي با تمركزگرايي وسيع

ب و يكپارچگي در سطح و يا نظامبا انسجام هايي كه به طرزي واقعي پارلماني هسـتند الا
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و تأثير كمتري از نظام لابي گري . هاي همانند امريكا در نظام قانونگذاري دارنـد ها نقش

(Rush, 1998, 811,812,814) و اقتـدارات قـانوني قطعنامـه هـا نيـز در سـاختار حقـوقي

و غيرالزام آور دارند پارلمان نـد بـه تصويرسـازي فضـاي توانميماا. ها نقشي تشريفاتي

هـاي مـرتبط بـا قطعنامه. هاي خود در پيوند با قوه مجريه دست زنند روشني از خواسته

و نيـز  و مسـتقيم موضوعات قابل توجـه در حـوزه عمـومي بـا اظهارنظرهـاي صـريح

و واضحي از تمناها به تصـويب مـي قطعنامه رسـند هايي كه بدون ارائه تعريف مشخص

كـه شـودميهاي حقيقت ياب كه بر پرسشي استوار قطعنامه: شوندميع تقسيم به سه نو

هـاي ارزش يـاب كـه بيشتر پي جوي حقيقت يك وضعيت است تا كذب آن؛ قطعنامـه 

و قطعنامـه پيشنهاد دهنده نظـامي از ارزش  و قابـل تصـور اسـت؛ هـاي هـاي گونـاگون

ا مشي خط مشـي ست براي دفـاع از خـط گذار كه بيشتر بر مبناي پرسشي از حكومتگران

و ترميم يك مشـكل ويـژه بـه كـار مـي   (Knapp, 1999, 13). رود خاصي كه براي درمان

المللي ايـن اسـت كـه در اغلـب كشـورها، امـور چالش مهم ادخال پارلمان در امور بين

و سياست بين و جزء حوزه اختصاصـي خارجي المللي به طرزي سنتي ويژه قوه مجريه

و امر ملـي يـا داخلـي بـه امروزه تمايز ميان امر خارجي يا بين. آن به شمار است المللي

و تار شده است هـا بايـد قـدمي فراتـر از امتيـاز بنابراين پارلمان. طرزي قابل توجه تيره

و سنتي شده قوه مجريه براي دخالت در امور بين را ويژه و قـوه مجريـه المللي بردارنـد

1امور داخلـي، مجـالس بـا دولتهـا چنـين كـرده انـد مطيع خود كنند همان گونه كه در 

(Beetham,2006, 157).مقصود از حاكميت قوه مقننـه صـلاحيت ايـن قـوه در گذرانـدن

گـذاري در كشورهايي كه قانون اساسي مدون دارند، نه تنها صلاحيت قانون. قانون است

 
مي.1 مي دهد كه پارلمان ديويد بيتهام در نگاه هنجارگرايانه خود نشان در ها بايست نقشي مؤثر

هـا در عرصـه داشتن يك پايه حقوقي مشخص براي درگير شدن پارلمـان:المللي بيابند بينامور 
و موقعيـت مـذاكره كننـده بـا سياست بين و يافتن نقش و كارآمد الملل، داشتن اطلاعات كافي

و منابع لازم براي بيان ديدگاه ها، شامل مهارت هـاي دولت ها، داشتن سازمان يافتگي ضروري
د و مؤثر و حضور در كميتهكافي هاي ويژه، داشتن فرصت لازم براي پرسـشر ميان نمايندگان

و مذاكره كنندگان بين به بيان ديدگاه از وزرا و نيز قادر بودن و المللي هاي سياسي به حكومـت،
المللـي هـاي بـين هـاي مـذاكره كننـده دولـت در سـازمان تلقي شدن بـه عنـوان عضـو هيـأت 

(Beetham,2006, 158).



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
40

در ايـن صـورت،. قوه مقننه، بلكه ساير اقتدارات حكومت نيز، از قـانون اساسـي اسـت

و هر اصل حقـوقي را بـه هـر صـورتي كـه شودميقانون اساسي در يك اصل خلاصه 

ن كنـدميخواست، بدون هيچ محدوديتي تكميل، نسخ يا ابطال ازحـقدتوانـ مـي؛ فقـط

و. حاكميت خود صرف نظر نمايد زيرا بدون حق حاكميت، قانون اساسي خود را نقض

ي).81الف،1384بوشهري،( كندمياساس مشروعيت خود را ابطال  مهم ترين كاركردهـا

بخـش مردمـي دولـت، عنـوان بـه وضع كردن قوانين، ايفاي نقش: پارلمان از اين قرارند

و بررسـي دقيـق  و آنهـا، نظارت بر اقدامات قوه مجريـه انتخـاب سياسـتمداران جديـد

ها براسـاس لمانپار. ياري رساندن به حفظ مشروعيت نظام سياسي آنها، آموزش دادن به

هـاي پارلمـان:شـوند مـي گذاري بر سياست به سه گروه دسته بندي توانايي خود در تأثير

3هاي تحت تسلط قوه مجريه پارلمان2هاي تأثيرگذار بر سياست، پارلمان1سياست گذار،

هـاي مهـم، پنج وظيفه قوه مقننه عبارت است از بحث در موضـوع).275، 1387هيوود،(

و و وظـايف قانونگذاري، ارسي در كـار قـوه اجرايـي، نظـارت بـر امـور مـالي كشـور،

و واضعين قانون اما عنوان هيأت).92همان،(قضايي هاي مقنن،گروه تدوين كننده قوانين

و پوشش است تا توضيح دهنـده. بيشتر صوري است تا محتوايي قانونگذار بيشتر نقاب

ميآنها آنچه كه تن پارلمان.دهند واقعا انجام درواقـع حتـي. ها نماد قانونگذاري نيسـتند ها

 نقـش محـوري. كاركرد قانونگذاري در بيشتر نهادهاي قانونگذاري وجهه غالب نيسـتند 

). 293و292، 1384نورتـون،(نه وضع قانون بلكه بيشتر اعلام موافقت با قوانين استآنها

مشـروعيت بخشـي نامحسـوس(مشـروعيت بخشـي: كاركردهاي پارلمـان عبارتنـد از 

و مشـروعيت بخشـي محسـوس) از طريق برقراري منظم يا نـامنظم جلسـات(}پنهان{

و آمـوزش، تصـميم)از طريق مقررات(} آشكار{ ، منصب يابي، فرآيند اجتماعي شـدن

گيري يا تأثير گذاري، قانونگذاري، خروج يا يافتن راه برون رفت از بن بسـت سياسـي،

و طرح منافع، حل تعارضـات، نظـارت اداري  ). 296و295همـان،(بـر قـوه مجريـه بيان

 
1. Policy – Making Parliaments 
2. Policy – Influence Parliaments 
3. Executive – Dominated Parliament 
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ها در نتيجـه هاي عمده سيستم پارلماني نيز عبارت است از شكل گيري حكومت ويژگي

انتخابات پارلماني، تشكيل حكومت توسط حزب مسلط، انتخابات كاركنان حكـومتي از 

سوي پارلمان، پاسخ گويي حكومت در برابر پارلمان، اعلان پارلمان توسط حكومت بـا 

هــاي رهبــر حكومــت از رهبــر دولــت انتخابــات عمــومي، مجــزا بــودن پســت اعــلان

ها در حال ضعيف شدن هسـتند، بـه دليـل ولي به هر حال پارلمان) 199، 1387هيوود،(

خط: وجود عواملي چند و همچنين تدارك مشي قابليت بيشتر قوه مجريه براي تدوين ها

و افزايش اندازه  و جايگاه دولت، ظهور احـزاب رهبري حكومت، افزايش وظيفه دولت

هـاي گروهـي هـاي فشـار، ظهوررسـانه سياسي سازمان يافته، قدرت افزايش يافته گروه

و مباحث سياسي عنوان به تـا) 276همان،(يك وسيله تبادل نظر جايگزين براي مذاكرات

و تعابير ديگري بهره گيـري كننـد جايي كه برخي ترجيح مي بـه جـاي: دهند از واژگان

ميوضع قا كنم، زيـرا ايـن اصـطلاح بـا نون موضوعه از اصطلاح تصويب قانون استفاده

قـانون. كننـد هـاي قانونگـذاري در عمـل چـه مـي كه هيأتدهدميدقت بيشتري شرح 

، 1374رني،(شودميموضوعه قانوني است كه رسما از سوي هيأت قانونگذاري تصويب 

قـ ولي بـا توجـه بـه بسـياري از مؤلفـه).325 هيـأت.وه مقننـه وجـود دارد هـا دو نـوع

و ايـن صـلاحيت پيوسـته بـه{قانونگذاري دگرگون كننده صلاحيت استقلال رأي دارد

و تبديل به قانون كردن پيشنهادهايي به كار مي رودكـه از جانـب هـر منظور شكل دادن

جايگاهي رسمي براي بازي متقابـل{و هيأت قانونگذاري در صحنه}شودميمنبعي ارائه 

مهم در حيات يك نظام سياسـي، قـوايي چـون مجريـه، ديـواني، احـزاب قواي سياسي

و گروه بانيان مفهوم تفكيك قوا در قرن هيجدهم معتقد ). 353همان،(}هاي فشار سياسي

بودندكه هيأت قانونگذاري بايد سازمان اصلي سياستگذاري در هر دولتي باشـد كـه بـه 

ميآن.درستي سازمان يافته است خط ها چنين استدلال و مشي كردند كه قوانين موضوعه

و اتخـاذ كننـده همـه. دولتي يكي هستند هيأت قانونگذاري سرچشـمه، اصـلاح كننـده

. قوانين موضوعه است، بنابراين الزاما سياستگذاري دولتي را به انحصار خود درمي آورد

ايـ(در هر حال امروز علماي سياست توافق دارند كه اگر ويژگي دگرگون كننـده بـودن
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هاي قانونگذاري را كنار بگذارند، واقعيت اين است كه اغلب آنها به نمونه هيأت) نبودن

طي قرن گذشته تقريبا در هر كشـور دموكراتيـك مـدرني، هيـأت. در صحنه نزديكترند

و سـازمان  هـاي قانونگذاري به گونه فزاينده ابتكار سياستگذاري را در برابر قوه مجريـه

هاي قانونگـذاري قدرتشـان را در مقـام اگر چه هيأت).همان(تاجرايي از دست داده اس

و سازمان مشي پايه گذاران خط هـاي اجرايـي از دسـت داده انـد، ها در برابر قوه مجريه

و ناظران خـط  هـايي كـه ديگـران پـي مشـي ولي در مقام بازرسان، تجديد نظر كنندگان

هنـوز قـدرت رسـمي تصـويب آنهـا سرانجام. نهند، اختياراتشان افزايش يافته است مي

هايي كه به شدت مشي قوانين را در اختيار دارند، به اين معنا كه در مورد بسياري از خط

خط(هاي اجرايي است مورد علاقه سازمان هاي مربوط به ماليـات هـا، بودجـه مشي مثل

ــه لايحــه اي  و هرگون ــدات ــدي، معاه ــب) بن ــد جل ــذاري باي ــأت قانونگ موافقــت هي

هـاي پارلمـاني از ديگرسو، برخي گمان برده اندكـه وجـود كميسـيون).354همان،(شود

و بالـذات كميسيون. همچنان نگهبان قدرت جادويي مجالس است هاي قانونگذاري اولا

بـه نـدرت بـه موجـب قـانون. ابزارهايي براي تخصصي كردن اعمال قوه مقننه هسـتند 

در پارلمـان وجـود داشـته تقريبـا همـواره آنهـا بـا ايـن حـال؛انـد شـده اساسي تجويز 

درقوه مقننه نمايشي اعضاي آن،چنان به وسـيله قـوه مجريـه يـا).1385،145استروم،(اند

كم تـرين تـأثير، جـايي. حزب حاكم در تنگنا هستندكه صلاحيت مستقل ناچيزي دارند

قوه مقننه سلطه. گيردمياست كه فعاليت بسيار كمي درجريان جلسات قوه مقننه، انجام 

و نه قوانين را اصلاح برنامهپذير،  ونـه مـوقعيتي بـراي بررسـي دقيـق كنـدمياي ندارد

اين گونه قواي مقننه، در كشورهاي جهـان سـوم. سازدميهاي جايگزين فراهم سياست

و رايج اند هاي سياسي كـه ها نيز در سيستم وانگهي، فراكسيون).1386،297شاو،(معمول

و به تنهـايي مجلـس را اداره در آن يك حزب در پارلمان داراي اكث  كنـد مـي ريت است

در اين كشورها هم ممكن است فراكسيون با سـمتگيري سياسـت خـارجي. مهم هستند

يا ممكن است فراكسيون.كشور موافق نباشد هاي حزبي درصدد سبقت بر يكديگر باشند

حتـي اگـر در داخـل حـزب اجمـاعي. به خاطر وحدت حزب مجبور به سازش شوند
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ته باشد باز ممكن است سياست خارجي تحت تأثير جنگ درون حزبي قـرار وجود داش

كـاربو،لانتيس(كننـد ها براي رهبري حزب بـا يكـديگر رقابـت مـي زيرا فراكسيون.گيرد

تعداد اندكي از مجالس نمايندگي مانند كنگره ايـالات متحـده كـه).153، 1383وبيسلي،

تي را تعديل كنند اين كـار را تـاميزان هاي حكوم ند به شكل قابل توجهي پيشنهادتوان مي

و در اكثر موارد با به تأخير انداختن درخواست و نـه متحـول محدودي هاي قوه مجريه

. دنبالـه رو هسـتند آنها.ابتكار عمل دست مقننه نيست. ند انجام دهندتوانميساختن آن 

و بـه آهسـتگ ي دنبالـه تفاوت در اين جاست كه برخي ممكن است بتوانند با بي ميلـي

كه دست دهدميهاي قوه قانونگذاري نيز نشان كار ويژه).363، 1378بلاندل،(روي كنند

از كم در زمينه سياست و سرنوشت سـاز،مجالس بـه تـدريج قـدرت خـود را هاي مهم

و شـكل دادن.بينند دست رفته مي سياستگذاري، قانونگذاري، تعامل با رييس قوه مجريه،

و تصميم گيـري يشتر رأي گيريب.)22و21، 1382ولسون،ا(هاي عمومي به ايستار هـا ها

انگيزد؛ يا مجلـس بـه مسـائل عـادي روزمـره اي بر نمي در مجالس قانونگذاري، مناقشه

و توافق حاصل شده اسـت مي تنهـا. پردازد يا اين كه از پيش گفتگوهايي صورت گرفته

ا شودمياقليتي از موضوعات به رأي گذاشته  ازو تنها درصد و آنها ندكي مناقشه انگيـز

مجـالس. دانشواژه قانونگذاري اكنون گمراه كننده اسـت).84همان،(مورد اختلاف است 

يعنـي آنهـا دهند كه با كـار ويـژه دقيـق مدرن كارهاي بيش از اندازه گوناگون انجام مي

كنترل مـؤثر خـود را بـر آنها هاي پارلماني دست كم در نظام. قانونگذاري متفاوت است

شـش . (Dickerson and Flanagan,1988,26)انـد محتواي روند قانونگذاري از دست داده

ارگـان: قوه مقننه از ساير نهادهـاي حكـومتي متمـايز شـود شودميخصلت ويژه سبب 

و مسـتقيما توسـط شـهروندان برگزيـده رسمي نظام سياسي اند؛ مجامع كثير الاعضاء اند

درشوند مي روند قانونگذاري، اعضاي آن رسما با همديگر برابرنـد؛ آنـان بـا همـديگر؛

و مبادله نظر مي مي مذاكره و با شمارش آراء تصميم گيرند كه كدام يـك از مطالـب كنند

امـا بـه يـك تعبيـر،.(Jackson and Jackson,1993,209)مطروحه حمايت اكثريت را دارد 

نه هيأت را هاي قانونگذاري اغلب نه وقت، و تخصـص لازم و نـه مهـارت زمان كـافي
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و فني ضروري براي قـانون نويسـي ندارنـد عضـو.براي توسعه اطلاعات ويژه اقتصادي

و جنبـه ديگـر يـك نظـام كندمييك پارلمان نه تنها قانونگذاري  بلكـه در چنـد زمينـه

نماينـدگي،حكومت بـر كشـور، انتقـاد از حكومـت، موقعيـت:سياسي نيز شـراكت دارد 

و سياســـت مخا و اجـــراي برنامـــه احـــزاب،  Van)ســـازي لفـــت يـــافتن، تعيـــين

Dijk,2004,356).و تصـميم سـازي ولي هيچ كدام نشان دهنده تداخل در تصـميم گيـري

و آگاهي افزايي پارلمان كار ويژه. نيست و در قيـاس بـا هاي احساسي، آموزشي ها مهـم

هـا بيشـتر بـه زيـرا پارلمـان. هاي قانونگذارانـه مجـالس كـم اهميـت انـد آن، كار ويژه

و آمـوزش رجـال سياسـي مشروع سـازي رونـدهاي سياسـي، جامعـه پـذيري سياسـي

و به تدريج از نقش مي نشـان بـه آن نشـان.اند هاي قانونگذارانه خود غفلت كرده پردازند

و مصـوبات پارلمـاني، قانونگـذاري واقعـي  . نيسـتند1كه يك كميت غول آسا از اعمال

و طرح قانوني در پارلماننگاهي به پروسه و مقـام بسـيار طرح مصوبه، قانون،لايحه هـا

هاي داخلي پارلمان ها،يك قيـاس ناكارآمـد ها يا كميسيون بالا در نظر گرفتن براي كميته

از.آوردن مثال از امريكا نيز مشكل گشا نيست. است زيرا گاهي اوقات نشـانه نادرسـتي

و هـم مجلـس سـنا(كاهاي كنگره امري نحوه تعميم كار كميته ) هـم مجلـس نماينـدگان

ن. باشد مي و هـا از دريچـه بـه تمـامي پارلمـان تـوان مـي اين امر تعميم ناصحيحي است

قوه مقننه دو مجلسي نيـز . (Longly,1998,2)هاي تخصصي كنگره امريكا نگاه نمود كميته

مق در نظام. كمابيش از اين دامچاله رهايي نيافته است ننـه داراي دو هاي دومجلسي، قـوه

را ريشه نظام. مجلس است و ديگـر كشـورهاي تـوان مـي هاي دومجلسي در انگلسـتان

اروپايي يافت كه دو يا چند مجلس براي نمايندگي منافع طبقات اقتصـادي مختلـف بـه 

در. وجود آمد و مجلس سـفلي، بدين ترتيب كه مجلس عليا، نماينده نجيب زادگان بود

در بسـياري از ليبـرال دموكراسـي هـا، نظـام.ر داشـت خدمت منـافع طبقـه تجـار قـرا 

ز فدراليسم به حساب  ا در فدراليسـم، نظـام دومجلسـي ايـن. آيدميدومجلسي بخشي

و منـافع محلـي بپـردازد كه يك مجلس به نماينـدگي از حكومـت دهدميامكان را  . هـا

1. true Legislation 
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از قـدرتاي هدف نظام دومجلسي در سازگاري با ايده فدراليسم اين است كـه موازنـه

و ملي به وجود آورد  در كشورهاي فدرال كه ). 212، 1386اونيل،(ميان حكومت محلي

و حكومـت مركـزي تقسـيم گرديـده اسـت بـه حكـم  اقتدارات حكومت ميان ايـالات

شمار اعضاء در مجلس اول بـه نسـبت جمعيـت هـر ايالـت. ضرورت دو مجلس دارند

بو.است در امريكـا،. بـا يكـديگر اسـت آنهادنمجلس دوم مظهر هويت ايالات در برابر

و وضـع اقتصـادي، بـه  و صرف نظر از جمعيت، وسعت خـاك و كلان، ايالات از خرد

مسـأله دومجلسـي ). 157ب،1384بوشـهري،(فرستند تساوي به اين مجلس، نماينده مي

بودن، به تدريج دچار وضعيت بغرنج شده زيرا دو پرسش اساسي در ايـن ميـان مطـرح 

و در موارد اختلاف آميز، حرف آخر را مـي كدام: است زننـد؟ يك از آن دو، قوي ترند

تأسـيس بايسـتمياگر مجلس اول منتخب قواعد دموكراتيك باشد مجلس دوم چگونه 

و اگر مجلس دوم هم منتخب مردم باشد آيا به طرزي اجتنـاب ناپـذير بـا مجلـس  شود

و تقابل نمي هواداران ابقاي نظـام . (Newton and Van Deth,2005,47)يابد؟ اول، برخورد

از: دهند دومجلسي، هفت دليل براي برتري نظام دومجلسي ارائه مي خالق نـوعي ديگـر

و يا وتـو شـكل مـي  و توازن هستند كه بر مبناي تأخير، نقد، اصلاح گيرنـد، نظام كنترل

و غيرمستقيم هستند كه در هر دو حالت منتخـب م ـ ردم خالق دو نوع نمايندگي مستقيم

، گـردد مـي، مجلس دوم سبب كاهش بـار قانونگذارانـه مجلـس اول شوندميمحسوب 

ها امروزه سيستم دو مجلسـي را دارنـد كـه نشـان دهنـده اكثريت بسياري از دموكراسي

عقلاني بودن آن است، نظـام دو مجلسـي مناسـب تـرين شـكل چيـنش قـوه مقننـه در 

و هشتاد درصد نظام نظام دو هاي فدرال است مجلسي در دنيا در كشـورهاي فـدرال هاي

ودتوانميقرار دارد، مجلس دوم به طرزي قاعده مند  مانع تندروي مجلـس اول گـردد،

انـد يـا از منظـر سرانجام آن كه يك قوه مقننه دو مجلسي در كشورهايي كه بسيار بزرگ

و كثيرند بهتر  و نژادي متفاوت و اختلافـدتوانمياجتماعي و فصـل دعـاوي ات به حل

و ضـعيف تقسـيم نظام. (ibid,48)اي كمك كند منطقه هاي دومجلسي به دو دسـته قـوي

بـه. كه هر دو مجلس از قدرت برابـر برخوردارنـد دهدمينوع قوي آن نشان. شوند مي
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دو. اند شدههاي دومجلسي قوي در كشورهاي فدرال بنيان نهاده طور اصولي، نظام نظـام

و يژه ها، تفاوتي كامل با بسياري از كشورها دارد به ويژه مجلسي در امريكا از حيث كار

و اقتدارات رييس جمهور هم از يك سو، در متن قانون  از اين منظر كه اختيارات كنگره

و هـم از ديگــر سـو، كمـابيش بـه طــور برابـر، متـوازن گشـته  انــد اساسـي قيـد شـده؛

(Sodaro,2008,130) . ب و هبودپـذيري سيسـتم چنين نظـامي از قـانون اساسـي بـه ثبـات

اما از منظر سياست خارجي، به تعبيري، يـك دموكراسـي. ها كمك كرده است وكارويژه

و نازل از دولـت امريكايي، با توجه به بنيان هاي قانون اساسي، قاطعانه شكلي نامرغوب

اين موضوع، به ويژه در دوران جنگ سـرد، بـر سـه . (Nathan and Oliver,1994,1)است

ميمي مؤلفه استوار و نشان داد كه بسياري در امريكا بر اين باورند كه فرآيند تصميم شد

هـاي داخلـي بازگشـت گيري در سياست خارجي دچار مشكل شده است كه بـه زمينـه 

از/ چهارچوبه نهادي: نمود مي قانوني دولت امريكا كه جيمزمديسون بـراي توصـيف آن

و محدود قوا بهره مي ؛ دستگاه ديوانسـالارانه تعيـين كننـده گرفت واژگان اختلاط ناقص

مي مشي خط و امنيت ملي كه گسترش يافـت زيـرا نتيجـه منطقـي هاي سياست خارجي

و سـرانجام،  پهناور شدن نقش جهاني امريكا در دوران پس از جنـگ دوم جهـاني بـود؛

و نقش ويژه افكار عمومي در يك جامعه امريكايي، همگي دست بـه دسـت هـم  مميزه

و چهره سياست خارجي امريكا را متحـول كننـد داده بودن وانگهـي، نـوعي.د تا ماهيت

و زمامـداري در امريكـا، بـه  ساختار غيررسمي ولي بسيار پرقدرت نيز بـر حكـومتگري

و از يك گروه خاص از افـراد. مرور ايام، چيره شده بود آنان هيأت حاكمه خوانده شده

خص قدرتمند كه از طريق توافق و تصميمات وصـي بـر دولـت يـا جامعـه حكومـت ها

آنچه كه در حقيقت به بحث ما، بـه طـرزي. اند شدهمتشكل)15، 1371پرلاف،(كنند مي

قاعده مند، همپيوند نيست، ولي فوق العاده مهم تر از نهادهاي مصرح در قانون اساسـي 

كه: ايالات متحده است، شوراي روابط خارجي است يك نهاد غيررسمي بسيار قدرتمند

و امور بين هم و توسعه درك سياست خارجي المللي كرده امـا طـي خود را وقف بهبود

اي بر سياست خارجي ايـالات متحـده امريكـا گذاشـته چند دهه اخير تأثير تعيين كننده
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آنچه كه البته مهم است ووظيفه نگارنده در اين مقاله به شمار رفته، نه بررسي اين. است

و مدرسه سياست و كـار)19و15همان،(مداران مافياي مشروع بلكه تتبـع دربـاره نقـش

.ويژه يك نهاد رسمي به نام كنگره است

 كنگره امريكا) دو

/ در قانون اساسي اوليه امريكا، بنيانگذاران يـا پـدران چهـارچوب سـاز قـدرت سياسـي

حقوقي ايالات متحده، قدرتي را به كنگره اعطاء نمودند كه كمتر قانون اساسي كشـوري

ن. پارلمان خود اعطاء كرده استبه  هـيچدتوانـ مـي مطابق قـانون اساسـي، قـوه مجريـه

و برنامه و تصويب هزينه سياست هاي آن توسط كنگره، به مورد اجـرا اي را بدون تعيين

هاي وسيع حقـوقي در حـوزه خـدمات خـود اعضاي كنگره امريكا از مصونيت. درآورد

و تجد. برخوردارند يد نظـر در قـانون اساسـي، نـوعي ويژگـي داشتن حق ايجاد تحول

مي اساسي به كنگره مي و مجموعه اقتدارات وسيع آن را به كمال اختيارات.رساند بخشد

و اقتـدارات  و كنتـرل، قضـايي كنگره به قانونگذاري، مالي، تأسيسي، گزينشي، نظـارت

اع را از طريـق انـو آنهـا تقسيم بندي شده اسـت كـه)46، 1380شيخ الاسلامي،(خاص 

مي كميته و فرعي كنگره، نمايندگان وسنا، به مورد اجرا هـاي كميتـه. گذارنـد هاي اصلي

و شانزده گانه سنا كمابيش در تمامي زمينه هاي كشـورداري فعـال بيست گانه نمايندگان

و رقيبي عمده بـراي اقتـدارات عـالي قـوه مجريـه محسـوب  انـواع. شـوند مـي هستند

و كميتـهههـاي ثابـت، منتخـب، كميتـ كميتـه   Keefe and)هـاي فرعـي هـاي كنفـرانس،

Ogul,2001,197-206)،بدنه اصلي تصميم گيري در قوه مقننه ايـالات متحـده محسـوب

اين است كـه نظـام دو مجلسـي حاصـل يـك شودميآنچه كه مهم محسوب. شوند مي

و نگهداشت توافق سيزده ايالت امريكايي بود كه در مراحل  سازش ضروري براي حفظ

آنهـا. اوليه اقدام به تأسيس نوعي اتحاديه بـراي تشـكيل امريكـاي جديـد كـرده بودنـد 

را(مجلس نمايندگان وسنا  از)و اجتماع آن دو يعني كنگره براي اين خواسته بودند كـه

و از ديگـر سـو، هـم  تمركز اختيارات در دستان قوه مجريه جلوگيري كنند، از يك سو؛
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و هم حكومت در. هاي محلي را در رونـد قانونگـذاري سـهيم سـازند مردم، هم ايالات

از حالي ويژگي بزرگ تر، دوره زماني كوتاه دوسـاله،: هاي مجلس نمايندگان عبارت بود

منتخب گروهي كوچك از تأسيس كنندگان، با اختيار مخصوص در زمينه ماليات، بيشتر 

و صوري، با قواعد غيرمنعطف، كمتر قدرتمند، كمتر پرستيژد ار، كمتر نـزد عـوام شكلي

هاي سـاده بـراي نامزدشـدن، بسـيار سـريع شناخته شده، با سن جوان تر، با پيش شرط

و با دوره كارآموزي طولاني؛ مختصات مجلس سـنا، بـالعكس، چنـين برشـماري  العمل

و:شد مي كوچك تر، دوره زماني بلنـد شـش سـاله، منتخـب تمـام يـك ايالـت، تأييـد

و نيـز داشـتن اختيـار تصويب كننده اقدامات رييس جمهور در زمينه معاهدات خارجي

استيضاح، كمتر شكلي، با قواعد منعطف، بسيار پرستيژي، بسيار شناخته شده، با ميانگين 

و هاي كيفي تر براي نامزد شدن، با كنش سني بالا، با پيش شرط هاي آهسـته در تـدوين

و با دوره كارآموزي كوتاه تر  مي. (Grant,2004,34)تصويب قوانين كه اين همه نشان داد

و نمايندگان به صورت كنگره  يك پارلمان عاقل، مسلط، نكته سـنجدتوانميتركيب سنا

رااي نكتهاما.و مدير را پديدار سازد يـك نهـاد عنـوان بـه كه هست آن است كه كنگره

زيرا يك نقطه ضعف اساسـي آن اسـت كـه. از اعضاي كنگره متمايز ساخت بايست مي

بنابراين پوپوليسـت شـدن. اعضاي كنگره متمايلند دوباره نيز به عضويت انتخاب شوند

(Johnson[etall],1994,431-432) و آنان، آرام آرام، به صورت يك رويه معمول درمي آيد

و  و هوشمند كه به شـدت بـه دنبـال تأثيرگـذاري كنگره را از نيروي متخصص، كاردان

بنابراين به تـدريج يـك نهـاد غيرعـوام. سازدميد، تهي تغييردهندگي در قوه مجريه باش

كـه بـه دنبـال شودميگرايي به نام كنگره بدل به مكاني براي تجمع اعضاي توده گرايي 

و انتخاب مجدد هستند جمع كردن رأي بند هفـتم اصـل اول قـانون اساسـي. هاي مردم

و كند امريكا نيز مزيد بر علت شده زيرا پروسه تصويب نهايي يك لاي حه بسيار طولاني

علي رغم اختيارات وسيع كنگره، چون بـه تـدريج ). 281و280پ،1384بوشهري،(است 

و فن آرايي قوه مجريه مي كه عرصه را به تخصص و افرادي سپارند آرام آرام به مقامات

و. شوندميتصويب كننده اقدامات ديگران هستند بدل  بنـابراين كنگـره امريكـا، آهسـته
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و توانايي خدمت پيوسته، و نشان دادن استعداد تبديل به بهترين راهرو براي ابراز لياقت

نگاه حقوقي به كنگره امريكا با نگـاه. شده است) 1344،75طلوعي،(مقام دولتي عنوان به

مراحلـي كـه. گـذاري اسـت مهم ترين وظيفه كنگره، قانون. متمايز است شناختي جامعه

م و تصويب يك لايحه و پيچيـده دارد براي تهيه : وجود است حكايت از روندي صعب

تقديم لايحه به يكي از دو مجلس، ارجاع لايحه به كميته اختصاصي، گـزارش در مـورد

و تصميم ريـيس جمهـور  ، 1383امجـد،(لايحه، بحث در مجلس، كميته مشترك كنگره،

و نيز فرهنگ سيا). 221-225 و با توجه به قانون اساسي امريكا سي موجـود اما در عمل

و واحد در كنگره وجـود نـدارد؛ از ديگـر  در ايالات متحده، از يك سو، رهبريت متحد

سو، كنگره به نحوي خود را سازماندهي نموده كه اجـازه ايفـاي نقـش مـؤثر بـه منـافع 

و همچنين گروه منطقه و محلي در اي و تسـلط بـر اعضـاي خـود هاي فشار در كنتـرل

وانگهي، الگوهاي متغير رأي پيرامون. دهدميجامع حزبي هاي كنگره را در غياب برنامه

و گـروه موضوعات در كنگره با تعامل پيچيده بين نيروهـاي منطقـه اي، ناحيـه  هـاي اي

و ارگان  شـودميهاي اجرايي تعيين گوناگون، منش اعضاي كنگره، نفوذ رييس جمهور،

هـا در كنگـره تصـميم شواهد موجود بيانگر اين واقعيت اسـت كـه ). 1384،183وايل،(

ن مشي صرفاً براساس خط بلكه هـر رأي، محصـول فشـارهاي گرددميهاي حزبي اتخاذ

و الگوهاي دادن رأي از يك موضوع تـا موضـوع ديگـر متفـاوت  پيچيده بر كنگره بوده

و نيروهـاي. است و اجتماعي اعضاي كنگره، تحصيلات، نژاد، اين امر به پيشينه طبقاتي

اما بـه هـر حـال، اعضـاي كنگـره. كندميصعود مانند زنان بازگشت اجتماعي در حال 

قـوانين: اي از سـه منفعـت توجـه اساسـي كننـد به آميزه بايستميگذاري هنگام قانون

مصوب نبايستي مخالف قانون اساسي امريكا باشد، قوانين بايد به نحوي طرح شـود كـه 

گان در زمان تصويب قوانين جديد منافع هر پنجاه ايالت تا حد امكان حفظ شود، نمايند

درهـم تنيـده شـدن منـافعي ايـن. بايد بسيار مراقب حفظ منافع مردم ايالت شان باشـند 

هـاي هاي كنگره امريكـا بيشـتر ريشـه در زمينـه كار ويژه شودميچنين ناهمگون سبب 

و تطورات تاريخي داشته باشد تا در مسائل حقوقي صرف هب. اجتماعي، فرهنگ سياسي
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و و سـوي تـاريخي و به ويژه پس از جنـگ جهـاني دوم، كنگـره از دو سـمت تدريج

و. ساختاري مورد انتقاد واقع شده است برخي بر اين باورنـد كـه كنگـره، تجزيـه شـده

ن و ديگر و بـه مجمعـيدتوانميفروپاشيده است به وظايف قانونگذارانه خود عمل كند

ن انـد برخي ديگر نيز بر اين عقيـده. دفاع كنددانتوميتبديل شده است كه از منافع مردم

و قصور  كه كنگره در وظايف مربوط به نظارت خود بر ساختار قدرت، شكست خورده

بـه مثابـه چشـمان تيـزبين، از عملكـرد قـوه مجريـه بايسـتميورزيده است زيرا آنان 

مي مواظبت مي و در مواقع لزوم به آن اخطار و آن را مونيتو كردند ميدادند . كردند رينگ

و نه نظـارت و سناتورها باعث شده است آنان وارد معامله و نمايندگان اما منافع اعضاء

اين نكته البتـه افزودنـي اسـت كـه.(Mckay,2005,175-182)با ساختار قوه مجريه شوند 

و  و مراوده قوه مجريه برخي بر اين باورند كه به طور عمومي، ساختار قدرت در امريكا

بوروكراسـي،: به سه سبب باعث پيدايش دولت ضـعيف در امريكـا شـده اسـت كنگره،

و فدراليســم  دولتــي كــه بــدون اجــزاي تركيــب . (Hauss,2006,64-65)قــدرت قضــات

و اين اجزاي دولـت امريكـا هسـتند كـه بـه كننده اش به هيچ نحو توان انجام كار ندارد

مينحوي فردگرايانه منويات خود را بر ساختار ماشين قدر به همين دليل. كنند ت، چيره

و توافق و تمـايلات جامعه امريكا بر مصالحه و تغييـر نظـر هاي ساختاري استوار شـده

و رهبري كارگزاران  و اراده نمايندگان منتخب مردم، چگونگي انديشه عمومي، خواست

و منصوب از رييس جمهور گرفته تا مديران مـدارس  همگـي)83، 1383وب،(منتخب

دست هم داده است تا حتي تصويب قوانين كه كار ويژه اصلي قوه مقننه است دست به

و كندي شود هاي بيشتري اين امر در زمينه سياست خارجي سردرگمي. دچار پيچيدگي

را پديدار كرده زيرا كنگره به نمايندگي از منافع مردمـان رأي دهنـده، بـه دنبـال نـوعي 

و احياي دكترين مونرو ميانزواگرايي مجدد بـرد كـه ئه به شكلي جديد است زيرا گمان

به بهشت امريكايي دسترسي يابد؛ ولي قوه مجريه، به طوردتوانمياز اين رهيافت، بهتر 

و حفـظ نقـش كشـور اول در  اصولي، خواهان تداوم روال مداخله گرايي جهاني امريكا

يي جامـه عمـل به رؤياي يـك زنـدگي امريكـادتوانميجهان است، زيرا اين گونه بهتر 



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
51

از يك سو، ريـيس جمهـور بـه همـراه دسـتگاه ). 339-345، 1381ويتكوپف،(بپوشاند

انـد زيـرا كنگـره ماشـين عظيم بوروكراسي، به طور اعم، موتور محـرك بـزرگ كنگـره 

و اعضـا در واقـع. هاي آن را به حركت درآورد اي است كه بايد چرخ پيچيده نمايندگان

گـر نماينـده بخواهـد دوبـاره بـه كنگـره برگـردد بايسـتيا. زنداني موكلين خود هستند

سياستي اتخاذ كند كه براي اكثريت رأي دهندگان خوش آيند باشد، بدون اين كه انتظـار 

بـدين ترتيـب نماينـدگان،. داشته باشد كه در جاي ديگر، موكلين باهوش تري پيدا كند

و مقاصد حوزه انتخابيه خود  اين امر، نـاتواني. هستندمحكوم به خدمت به منافع محلي

و انضباط ضـعيف آنـان را در رأي دادن توجيـه  و اعضاء و كنـد مـي اكثريت نمايندگان

كه چرا رييس جمهور بايد تا سرحد امكان مسئوليت ملت را هنگـامي كـه دهدمينشان

حتي اگر كنگره بخواهد).50و49، 1358تنگ،(نمايندگان مانع آن نباشند به عهده بگيرد 

و قدرت بـالاي ريـيس نقشي  به طور مثال در تعيين سياست خارجي داشته باشد، قوت

و شوراي امنيت ملي اين اجازه را به كنگـره  جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع

همه رييس جمهورهاي امريكا به ويژه از نيمه دوم قرن بيسـتم بـه بعـد، مايـل. دهدمين

در بودند از وجود كنگره براي تصويب سياست خارجي موردنظرشان استفاده كنند، امـا

و اختيارات خود را در اين زمينه بـه كنگـره  ضمن تمايلي به واگذاري بخشي از قدرت

هاي ريـيس جمهـور لذا به اعضاي كنگره تنها امكان داده شده است كه سياست. نداشتند

و سنا  و گاهي اوقات نيز مجالس نمايندگان و تمجيد كنند هايي ميانجي وانعنبهرا تأييد

و اقشار مردم عمل كرده يك نمـاي).552، 1381حميدي نيا،(اند ميان رييس قوه مجريه

و پيچيدگي آن اسـت كـه  و كلي از بوروكراسي امور خارجي نشانگر گستردگي عمومي

و سازمان گروه: شودميبه پنج شاخه تقسيم  هايي كه به طور مسـتقيم درگيـر مسـائل ها

و دفاع ملي هستند، گروهسياست خارجي، ام و نهادهايي كـه مشـغول امـور نيت ملي ها

و تجاري هستند، نهادهايي كـه بـه گسـترش رونـد  مربوط به ديپلماسي اقتصادي، مالي

مي دموكراسي و حقوق بشر كمك و اطلاعـاتي سازي كنند، نهادهايي كه كـار جاسوسـي

و گروه مي و نهادها ج كنند، و بينهايي كه به مسائل داخلي كه مانند( اند شدهالمللي هاني
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و حفظ محيط زيست  Hodge and) اند شدهمشغول) امور كارگري، بهداشتي، موادمخدر

Nolan,2007,43) .و اختيارات رياست جمهوري در امريكا همچنان لغو بنابراين قدرت ها

و همچنــان در جريــان خــون دســتگاه دولــت مخفــي  انــد نشــده بــاقي مانــده

(Rostow,2000,495) . و سـقوط كمـونيزم، امريكـا آزادي افزون بر آن كه امروزه با افول

اگـر در دوران. عمل گسترده تري در تحقق اهداف سياست خارجي خـود يافتـه اسـت 

و نظام دو قطبي، برخي از رؤساي جمهور براي اقـدام  هـاي خـود از كنگـره جنگ سرد

مي مجوز نمي و يك جانبه عمل ديم كه پس از مـاجراي يـازده كردند امروزه شاه گرفتند

و كنـد مـي سپتامبر، جرج بوش در بطن يك مبارزه تبليغاتي گسترده به كنگـره مراجعـه 

كسب مجـوز در چهـارچوب قـانون اساسـي بـا. كندميمجوز حمله به عراق را كسب

و  و كنگره نشان از به دست آوردن مشـروعيتي دوچنـدان توافق گسترده رييس جمهور

ن اين امر زماني مهـم).152و151، 1382دهشيار،(ظام سياسي امريكاست بي سابقه براي

و مجريـه كندميجلوه  كه به ادعاي هميلتون بنگريم كه دو نقش متمايز براي قوه مقننـه

و اعـزام مجريه: در امريكا در نظر گرفته بود اي كه بايد نهاد تصميم، عمل، نهـان كـاري

و مقننه و درد نهايي آنـان را حـس اي كه بايد مستق مأموران باشد يماً متكي به مردم باشد

را).153، 1387سيف زاده،(كند  و قدرت شـگرفي اكنون هر دو بر همديگر منطبق شده

در دوران وضع قانون اساسي امريكا، واضعين به سرعت به اين نكته پـي. اند پديد آورده

مبايستميبردند كه يك دولت فدرال  لت بتواند به سـرعتي ضمن پاسخ گويي به اراده

و از شر حركات هيجاني يـك حكومـت به رويدادهاي بين المللي نيز واكنش نشان دهد

بنابراين رييس جمهور در مركـز اجـراي سياسـت خـارجي قـرار. اي در امان باشد توده

و كنگره تنها يك چشم ناظر بود ، كنـد مـي اين نكته كه رييس جمهـور پيشـنهاد. گرفت

و تعديل و موضع مطلوب آن اسـت كـه بگـذاريم ريـيس جمهـور كندميكنگره جرح

و اگـر نبـود، وي را مـورد انتقـاد و اگر خوب بود تحسينش نماييم اتخاذ تصميم نمايد

را جمله) 601، 1382كگلي واستيوارت،(قرار دهيم  هاي قصاري است كه نقـش كنگـره

مي گذاري خارجي طي سال در سياست وي. كنند ها بيان تنـام، كنگـره را بـه امـا داغ ننـگ
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و در دهه ميلادي نقش فعالانه تـري را برعهـده 1970آرامي از موضع خود حركت داد

مي گرفت، كنگره را اي كه خواست رياست جمهوري سلطنت مĤبانه دوران جنگ ويتنـام

و ريـيس جمهـور.به چالش بگيرد و استيوارت، پنج ويژگي در روابط ميان كنگره كگلي

از)يك:گون تاريخي تشخيص داده اندهاي گونا در دوران بـر 1951تـا 1943همسازي

و سدبندي توسعه طلبي شـوروي،دو  ناسـازگاري) سر جهان گرايي، ضديت با كمونيزم

بر سر مك كارتيسم، جنگ چين، جنگ كـره، مسـئوليت از دسـت دادن 1955تا 1951

و بركناري مك آرتور،سه فص 1965تا 1955موافقت) چين و هـايل مناقشهبر سر حل

و ويتنام، چهار خاورميانه، برلن، كوبا، تنگه و) هاي چين سردرگمي بر سر جنگ ويتنـام

عدم استفاده كنگره از اختيارات مصرح در قانون اساسي براي چالش با ريـيس جمهـور، 

هـاي نيكسـون در توسـعه جنـگ ويتنـام بـه بر سر تصـميم 1970رنجش در دهه) پنج

هايي چـون ناحيـه ولي به هر حال كنگره بر اثر وجود مؤلفه).605و604همان،(كامبوج 

و تفوق منافع محلي بر ملي، ضعف سازماني نسبت به چيرگي عالي قوه مجريـه،  گرايي

و رييس جمهوري ناشي از سلطه نسبتاً(و فقدان تخصص  در روابط پاسخ گويانه كنگره

و توانايي در كنتـرل جريـان  رقابـت را بـه) اطلاعـات بيشتر كاخ سفيد بر تخصص فني

هـايي به ويژه آن كه مجلس پرقدرت سنا نيز در زمينه. رييس جمهور واگذار كرده است

بحـث بـر سـر معنـاي(هاي اجرايي، جنـگ، مشـورت چون انعقاد معاهدات، موافقتنامه

و كمك)منازعات قريب الوقوع و مديريت مصرف پول از، هاي خارجي نتوانسته اسـت

و بنه اختيار اگـر قبـول كنـيم كـه.(Glennon,2000,2361)ات خود بهـره گيـري كنـد كنه

و دفاعي در داخل سـه مقولـه  سياسـت بحـران، سياسـت(موضوعات سياست خارجي

مي) ساختاري، سياست استراتژيك در قرار گيرند بايستي پذيرفت كه كنگره عملاً نقشـي

در تصميم گيري بحران ندارد ولي عامل اصلي در بطن سازماني بسيار پيچيده است كـه

و ساختاري اتخاذ  ولي باز هـم آن نقـش يكـه سـالارانه. شودميآن سياست استراتژيك

ن و مجبـور اسـت شـريكيدتوانميموضوع اصل اول قانون اساسي امريكا را اعمال كند

با اين وجود، منابع موجود در اختيار كاخ سفيد در رونـدي. در قافله شركاي بسيار باشد
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و خمكه به آن و مي سيله سياست از ميان اين پيچ گذرد به وضوح نيرومنـدتر از آنـي ها

بنابراين كنگـره در مقايسـه، خيلـي از مركـز قـدرت. باشدمياست كه در اختيار كنگره 

كنگره با آن كه اختيـار دارد ولـي بـيش از آن كـه.سياست خارجي بر كنارتر مانده است

اس( نمايدميرهبري كند، پيروي  و شايد بـه ايـن دليـل.)661و600، 1382تيوارت،كگلي

.اي بسيار پيچيده است كه سياست خارجي مقوله

 سياست خارجي) سه

مقوله سياست خارجي از آن جا كه به مرز پيوند بـا كشـورهاي ديگـر مـرتبط شـده بـه

ن. طرزي دقيق عملي زمامدارانه است نـد در زمينـه تعيـين توان مـي مردم به خودي خـود

و رفتار در آن سوي مرز به مورد اجـرا گذاشـته شـود تصـميم بايستميهايي كه قواعد

و پـذيرفت كـه مردمـان در عرصـه كـنش تـوان مـي زيرا به طـرزي منطقـي. بگيرند هـا

آنچـه حكومـت بايـد در هـر تحـرك در حـوزه. هاي فرامرزي به قيم نياز دارند واكنش

شـناخت محـيط: روابط خارجي كشور انجـام دهـد، شـامل چهـار عمـل اصـلي اسـت 

آن بين المللي كه مبتني بر فهم وقايع جهاني است؛تهيه نقشه كلان براي منافع ملي كـه از

ا هـاي عمليـاتي بـراي تحقـق اسـتراتژي ملـي؛؛ تهيه طرحشودميستراتژي ملي تعبير به

و هدايت نيروها براي تحقق طرح ).13و12، 1377لاريجـاني،(هاي عمليـاتي سازماندهي

المللي را چگونـه بفهمـيم؟ هاي بين هايي بنيادين همچون پديده در باب پاسخ به پرسش

و طرح عملـي طراحـي نمـاييم؟ مبـاني چگونه استر) حكومت(براي اغراض نظام  اتژي

و اجراي طرح رسم است كـه)13و12، 1374لاريجاني،(ها كدامند؟ درست تصميم گيري

و دولت و بـه يـك تعبيـر از سياسـت عنـوانبهها را به حالت شخص در آورند نمونـه

و خارجي بريتانيا يا از تصميمات بريتانيا سـخن گوينـد، امـا در واقـع ايـن سياسـت  هـا

و گروهت مي صميمات را نه دولت ها، بلكه افراد و اتخاذ كننـد كـه از سـوي هايي تدوين

و گروه فعاليت. كنند دولت عمل مي هـاي ديگـر ها را ماننـد همـه فعاليـت هاي اين افراد

ــوان مــيبشــري،  و محــيط ت ــدگان ــان تصــميم گيرن و واكــنش مي ــه كــنش ــا ب آنهــا بن
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ت خـارجي مسـأله اطلاعـات از اشـكالات در حوزه سياس).103، 1370فرانكل،(دانست

ا در اينجاست شودميدر اين حوزه اطلاعات تعمدا پنهان. اي برخوردار است ويژه ، زير

در. هاي خارجي است با نمايندگان فرهنگ شودمياي كه انجام كه هر معامله بـه عـلاوه

ن پـيش بينـينتـوامياين حوزه مسائل چنان پيچيده هستند كه بسياري از عواقب امر را

بنابراين، مناسبت يك سياستگذاري براي موقعيتي خاص، بستگي شديد به كيفيـت. كرد

و اسـميت،(و كميت اطلاعات دارد بايـد بـين محـيط روان شـناختي ). 293، 1372باربر

و محيط عملياتي وي مرزي قائل شد محيط روان شناختي محيطي است. تصميم گيرنده

و محـيط عمليـاتي دهـد مـي ان از واقعيت را شـكل كه چگونگي بينش تصميم گيرندگ ؛

از تصميم. نماياند چگونگي واقعيت را همان طور كه هست، مي هاي سياسـتگذار ناشـي

و ديـدگاه وي از واقعيـت، ناشـي از اطلاعـاتي اسـت كـه  نگرش وي به موضوع است،

تعيين سياست خارجي در هر كشوري دست كم مستلزم سـه گونـه. دريافت كرده است

نخست گزينش هدف ها، يعني تصميم گيري در اين باره كه مقاصد كلـي. زينش استگ

در كشور در صحنه سياست بين و مقاصد خاص آن ي ويـژه هـا موقعيـت المللي چيست

كدام است؟ اين گزينش اغلب مسـتلزم قربـاني كـردن يـا بـه خطـر انـداختن برخـي از

و دوم، پس از آن كه هـدف.هايي ارزشمندتر است ها به منظور پي گيري هدف هدف هـا

و اجراي روشآنها اولويت هايي است كه به احتمال زيـاد تعيين شد، گام بعدي انتخاب

مي ما را به هدف . هـا تشـخيص داده شـوند سوم،در اين مرحلـه بايـد قابليـت. رساند ها

هـاي ديگـر كشـورهاي قضاوت سياستگذاران درباره اين كه كشور با توجه بـه قابليـت

ندتوانميچه كارهايي درگير  بكند بر هر دو گزينش نخسـتين اثرمـي گـذارددتوانمييا

و مقصودي،( مشـخص بايسـت مـي پس از تعيين سياسـت خـارجي).20، 1384مرادي

و فـوري  و حـاد و كـدام يـك از اهميـت كمتـري نمود كه كدام يك از مسائل،مهم انـد

نخسـت در تحليـل: شـودمياده از اصطلاح سياست حاد در دو زمينه استف. برخوردارند

هاي موضوعي بسيار مهـم بـه كـار بيان كلي برخي ازحوزه عنوانبهسياست خارجي كه 

ها) الف. رود مي ساختار يافتن سياست خارجي براساس سلسله مراتب، سـاخت: انگاره



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

22/
56

ب نخبگاني سياست خارجي يا چه كساني سياسـت خـارجي را مـي اولويـت) سـازند؛

ــافتن موضــوعات سي ــروز ي ــوارد ب ــي در م ــه سياســت داخل اســت خــارجي نســبت ب

و كيـان دولـت، ملاحظـات تـداوم: هاي اصلي تعارض،مبتني بر حفظ ارزش حفظ ملت

هاي بحراني يـا در معـرض تهديـد قـرار گـرفتن يافته در طول زمان، مربوط به وضعيت

و نونام،(هاي مهم ارزش  سياسـت خـارجي فعـاليتي اسـت كـه ). 344و343، 1384ايوانز

مي كنشگران دولتي از طريق آن عمل مي و تعامـل دارنـد كنند، عكس العمل نشان . دهند

اصـطلاح مـرز بـه ايـن معناسـت كـه. شـود مـي تلقـي1سياست خارجي فعاليتي مرزي

در سياستگذاران يك پاي خود را درمحيط دروني يا داخلي مي و پـاي ديگـر را گذارنـد

ن. محيط بيروني يا جهاني و ظـام سياسـتگذاري در ايـن نقـاط پيونـد قـرار سياستگذاران

و مي هـاي نابراين سازمانب. كوشند ميان دو محيط متفاوت نقش واسط را ايفا كنند دارند

بلكه افـراد مهـم تمايـل دارنـد برداشـت خـود. واضع سياست خارجي يكپارچه نيستند

ت  عـارض دارد، ازمنافع ملي را كه معمولا با برداشت افراد ديگري كه درون نظام هسـتند

اي ميـان ممكـن اسـت مصـالحه گيـرد مـي در نتيجـه، سياسـتي كـه شـكل. دنبال كننـد 

حـوزه.هاي مختلف يـا پيـروزي يـك چشـم انـداز سـازماني بـر ديگـري باشـد ديدگاه

موضوعات در صورتي متعلق به عرصه سياست ملايـم.ديگر،عرصه سياست ملايم است

م شوندميتلقي  هـاي مهـم رتبط با منابع ملي دولت، ياگروهكه به مسائل بنيادي يا اصلي

از. واصلي در درون دولت مربوط نشوند ي هـا رويـه معمولا ديوان سـالاري بـا اسـتفاده

). 467همان،( كندميعملياتي استاندارد به موضوعات مربوط به سياست ملايم رسيدگي

خارجي آيا يك سياست:هاي بسيار متنوعي در زمينه سياست خارجي وجود دارد پرسش

و عقلاني وجود دارد؟ يا آن كه درواقع با مجموعه هـاي اي از سياست منسجم، هماهنگ

و بخش هاي مختلف دولتي منفصل، معدود وغالبا متعارضي سروكار داريم كه از سطوح

خيزنـد؟ آيـا برمـي كه هر يك در پي پاسخگويي تدريجي به مسائل خاص خود هستند،

از سياست توان مي دانـيم هاي داخلي جدا كرد؟ در حالي كه مـي سياست هاي خارجي را

 
1. Boundary Activity 
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عواقـب) هاي كمك نظامي، اتحادهـا جنگ ها، برنامه(هاي به اصطلاح خارجي سياست

و سياست و برنامـه(هاي به اصطلاح داخلـي داخلي مهمي داشته هـاي احـزاب سياسـي

دسـت سياست خارجي سـاخته. المللي در بردارند هم تأثيرات بين) اصلاحات اقتصادي

و پادشـاهان؟ گروههـاي اداري  چه كسي است؟ ريـيس جمهـور هـا، نخسـت وزيـران

مي مختلفي كه در وزارت خانه و نظامي خدمت كنند؟ گروههـاي هاي سياسي، اقتصادي،

ذينفعي همچون مؤسسات اقتصادي، رسانه ها، احزاب سياسي، گروههاي ذينفوذ قـوي، 

و اقتصـادي،و محافل دانشگاهي؟ متغيرهايي چون خصوصيات  ملـي، سـاختار سياسـي

و چالش و ايدئولوژي، موقعيت جغرافيايي طبق برداشـت تصـميم(هاي خارجي فرهنگ

ــي ــران مل ــأثيري) گي ــري سياســت خــارجي كشــورهاي مختلــف چــه ت در شــكل گي

هر اقدامي بنابر مقتضيات شناخته شده كشور كـه ). 691، 1375}وديگران{دويچ(دارند؟

ميتصميم گيرندگان برپايه  از يك سـو،.باشدميهايي روبرو كنند، با محدوديت آن عمل

هـاي ناشـي از جغرافيـا، اقتصـاد، محـدوديت(پيرامونگاه درونمرزي تصميم گيرنـدگان 

و سنت و وضع نظامي استراتژيك جمعيت، ساختار سياسي، فرهنگ از)ها وجـود دارد؛و

هـاي هـاي ديگـر صـحنهانهاي يگـ اقدام(المللي تصميم گيرندگان ديگر سو، قلمرو بين

(المللي با توجه عيني بـه محـدوديت هايشـان بين همگـي سـبب)83، 1380رينولـدز،)

هـا روبـرو ها در عرصه سياست خـارجي بـا هزارتـويي از محـدوديت تصميم شوند مي

وزارت. شـوند مـي نهادهاي گوناگوني در تعيين سياست خارجي كشورها دخيـل.شوند

و ري ترين نهادي است كه همه آن را مشـاهده مـي امور خارجه در هر كشور ظاه كننـد

نمايند كه تعيين مقومات روابط خارجي يك كشور با همو است؛ ولي رقبـايي تصور مي

ذي ارتش، وزيران اقتصادي، سرويس: هم وجود دارد كه عبارتند از هاي اطلاعاتي، افراد

آنچـه چـراغ).123-120، 1387هيل،(نفوذ نزديك به بالاترين مقامات يك نظام سياسي 

راهنما در تعيين سياست خارجي كشورهاست منافع ملـي اسـت كـه بـه خـودي خـود 

و مهم ترين عامل تعيين كننـده  اي كـه تصـميم گيرنـدگان عبارت است از هدف اساسي

حياتي ترين نيازهاي يك كشـور. كندمييك دولت را در سياستگذاري خارجي هدايت 
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. تقلال، تماميـت ارضـي، امنيـت نظـامي، رفـاه اقتصـادي عبارتند از صيانت از خود، اسـ

اطلاعات جمع آوري شده به وسيله(تصميم گيري در سياست خارجي نيازمند اطلاعات

و مقاصـد ديگـر دولـت هـا يك دولت درباره توانايي و تحليـل توانـايي) هـا و تجزيـه

و ارزيابي سيستماتيك يك دولت از توانايي( ديپلماتيكش هاي نظامي، اقتصادي، سياسي

هـاي مهـم وبعـدي كه روي هم رفته گام باشدمي) به خاطر دستيابي به اهداف ملي اش

شـكل دادن بـه نظـرات: زنند كه از اين قرارند روند اجرايي سياست خارجي را رقم مي

و و مقاصد مشخص در آوردن، تشـخيص آنها مربوط به منافع ملي را به صورت اهداف

و بين المللي كه بر اهداف سياسـي كشـور تـأثيرو تعيين عوامل مربوط به شرايط داخلي

و تحليل توانايي مي هاي كشور به منظور دستيابي به نتايج مطلوب، طـرح گذارند؛ تجزيه

ا يك نقشه يا استراتژي به منظور استفاده از توانايي و مكانات كشـور بـراي مقابلـه بـا ها

عوامل متغير مؤثر در تعقيب اهـداف ملـي، دسـت زدن بـه اقـدامات لازم بـراي كسـب 

و ارزيابي منظم پيشرفت هايي كه در جهـت دسـتيابي بـه نتـايج مطلـوب موفقيت، مرور

و التون،(حاصل شده است  قضيه آن است كه اگـر توسـيديد،).21و15و4و3، 1375پلينو

ي ازا لويي چهاردهم در نيمه دوم قرن بيسـتم زنـده مـي فردريك كبير شـدند بـي شـك

و زنـدگي شـهروندان متوسـط بـه حيـرت دگرگوني هاي عظيم در تكنولوژي، فرهنـگ

المللـي المللـي ماننـد سـازمان ملـل متحـد، ديـوان بـين آنان با نهادهايي بـين. افتادند مي

ورا منطـق نهفتـه در پـسفـ. بودنـد هـاي چنـد مليتـي ناآشـنا مـي دادگستري، يا شركت

رااي هسـته هـاي يا قدرت تخريبي سـلاح. كردند هاي كمك خارجي را درك نمي برنامه

و تشويق. يافتند در نمي هاي جديد در كوشش بـراي هايي را كه حكومت اما انواع تهديد

و تـوجهي آوردميدستيابي به هدف هايشان به عمل  و نيز فنون چانه زني ديپلماتيك ند

مي ها در مورد حيثيت بين حكومترا كه  . دادنـد دارند تشـخيص مـي المللي شان مبذول

ها براي تشكيل اتحادهاي نظامي مورد رضايت اعضـاء يـا بـه آنان يقينا در تلاش دولت

، 1376هالسـتي،(يافتنـد هـاي انـدكي مـي هاي بزرگ، تـازه دور ماندن از منازعات قدرت

ام).7و6 كه مفهومي متعلق به دوران جنـگ(ريكا سياست خارجي بلوك غرب به رهبري
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و نهادهـا هاي بعد نشانه عملاً در طول زمان) سرد است هايي از ثبات داشته زيرا قـوانين

و اجتماعي به طور عميقي جا افتاده و(ژاپن، اروپـاي غربـي. اند در ساختارهاي سياسي

به) سپس به طور كلي اروپاي پس از فروپاشي شوروي اي رشد نشـانه هند، افريقاي رو

هـاي در طول چندين دهه، نهادهاي اصلي نظام غربـي ريشـه. از تداوم نظام غربي است

و سياسـي كشـورهاي شـركت  خود را هرچه عميق تر در درون سـاختارهاي اقتصـادي

بنـابراين دوره ). 314، 1382ايكنبري،(اند المللي كنوني فرو برده كننده در درون نظام بين

ا از گسترش امپراتوري، گسترش آيين مونروئه، ديپلماسي{مريكا بندي سياست خارجي

دلار، رويارويي با ملي گرايي انقلابي امريكاي لاتـين، بـي طرفـي، ديپلماسـي برقـراري 

و ويلسونيسم، بين المللي گرايي محافظه كارانه، دوري جستن از سياست مداخلـه، صلح

وي، نگاه نو، جهان گرايي مبتنـي سياست جنگ ائتلافي تا ديپلماسي اتمي، سد نفوذ شور

و گسـترش  بر دكترين كندي، تنش زدايي، حقوق بشر، رويارويي با امپراتـوري شـيطان

بـه طـرزي اصـولي نشـانه حركـت پانـدول وار سياسـت} روندهاي دموكراسي سازي

خارجي ايالات متحـده از هـواداران مداخلـه گرايـي تـا طرفـداران سياسـت انزواطلبـي 

بنابراين امروزه حوزه منافع حياتي امريكا بـه دليـل. بوده است)24-28، 1368آمبروز،(

و گسترش طلبي ايالات متحده، بسيار پهناور شده است بين به همين دليل. المللي گرايي

اين كه چه كساني سياست خارجي اين پرقدرت تـرين كشـور دنيـا از آغـاز تـاكنون را 

و.كنند به پرسشي مهم تبديل شده است تعيين مي و طعنـه اين امر اكنون به يك استعاره

طنز تغييرچهره داده زيرا در برخي مواردكه كنگره كوشيده است به طور مثـال تغييراتـي 

آه در سياست و مشاورانش بـه راسـتي هاي تجاري يا مهاجرت ايجاد كند رييس جمهور

مي مي و  سياسـت"خوب، شما از يك مشت آدم كوته بـين كـه فقـط بـه"گويند كشند

،"سياسـت عـالي"و"سياسـت عـادي"واژگـان"توجه دارد چه توقعي داريد؟"عادي
هـاي هـاي اشـراف زاده سـده واژگاني وارداتـي از اروپاسـت، زيـرا در آن جا،ديپلمـات

و نوزدهم ميلادي مدعي شدند كه توجه آنان معطوف به مسائل  جنـگ"عالي"هجدهم

ميهاي امريكايي داراي عزت ديپلمات.و صلح است كنند كـه كنگـره نفس، ابراز تأسف
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كنگره به تـدريج بـه).33، 1379شولزينگر،(حاضر نشد كه به مسائل عادي بسنده كند

و قـوس  و متوجه شده كـه پـس از كـش هـاي فـراوان ايـن نفع قوه مجريه كنار كشيده

يك گروه متخصص پا به جفت در قـوه شودميماهيت سياست خارجي است كه باعث 

و اسـتراتژيك تـوانميگرچه. ده واكنش سريع باشندمجريه آما ميـان مسـائل تـاكتيكي

سياست خارجي تمايز قايل شد ولي باز هم در هر دو موضوع، اين قوه مجريه است كه 

و واكنش و سرعت عمل در كنش و علمي المللـي برخـوردار هاي بين از توان بالاي فني

از انزواگرايي به مداخله جويي نتيجه وانگهي ارتقاي سياست خارجي امريكا. شده است

و طبيعي ديگري نيز داشت كهب. منطقي ه يك روايت، برخي از مورخين بر اين اعتقادند

اصلي ترين پـارامتر مداخلـه گـري توانميرشد ساختارهاي داخلي در ايالات متحده را

و دگرگوني در سياست خارجي آن دانست از. امريكا تـراكم زيرا قدرت بـه هـر انـدازه

و تحرك بيشتري را در نخبگـان ايجـاد  بالاتري برخوردار گردد به همان ميزان مسئوليت

و. كند مي و ملي قائلنـد از نمـود اين روند در كشورهايي كه براي خود رسالت تاريخي

و بين شاخص توانميبر اين اساس. عينيت بالاتري برخوردار است هـاي قـدرت ملـي

و بر مبناي چگونگي جهت گيري سياست خا رجي ايالات متحده نوعي رابطه ايجاد كرد

و عملكرد آن كشـور را ارزيـابي نمـود  ، 1376متقـي،(آن تحولات شكل گرفته در رفتار

ايـن نكتـه كـه كـدام افـراد،. داشـت توانمياز اين جمله ها، برداشت ديگري نيز ). 25

و گروه و تنظيم قواعد سياست خارجي امريك نهادها و مؤثرنـد ها در تعيين ا نقش دارنـد

در هنگامه تأسيس كشـور. كندميبه تاريخ سياست خارجي ايالات متحده بازگشت پيدا

نمـود كـه مسـائلي از قبيـل دريافـت وام، مـراوده تجـاري بـا امريكا اين امر درست مي

و تعيـين ارزش پـول،  كشورهاي خارجي، تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت، انتشار

و مجا و تشكيل ارتـش، بـه طـرزي اساسـي در تعريف زات دزدي دريايي، اعلام جنگ

نيز اين امر درست است كه تا آن جا كه امريكا، حـوزه. اختيار قوه قانونگذار باقي بماند

ا روپائيـان امريكاي لاتين را نخجيرگاه اختصاصي خود تلقي مي و اجازه دخالت به نمود

و نوعي ايزوله شدن خود خواس را نمي ميداد كرد، چندان نيازي به يك رييس ته را اجرا
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و اجـرا كنـد، نداشـت آن. جمهور پرقدرتي كه سياست خـارجي را وضـع بنـابراين در

دوران رييس جمهور تنها رييس قوه مجريه بـود كـه در جريـان وحـدت بخشـيدن بـه 

و اختيـارات داشـت هاي ايالت فعاليت امـا، آرام آرام، قـدرت. هاي گوناگون، مسـئوليت

و نياز مبرم دوستان ايالات متحده به حضـور مـؤثر در جنـگ افسانه اي اقتصادي امريكا

جهاني دوم، سبب شد امريكا انزواجويي خود خواسته را تحت اجبارهاي محيطـي رهـا 

و نوعي فعال گرايي بين و فرامنطقه كند در. اي را پيشه خود سازد المللي سقوط نازيسم،

و فضا را براي خزيـدن دوبـاره بـه لاك آغاز كار، نوعي خوش بيني كا ذبانه پديد آورده

و نازيسم به پا خواسـته. انزواگرايي فراهم ساخته بود اما غول كمونيزم به جاي فاشيسم

و عنوانبهبود، انگلستان  و نـاتواني كـرده قدرت پير سياست در جهان، اظهار خسـتگي

پ بايستمياكنون اين امريكا بود كه  يلـه انديشـه عزلـت گزينـي خـارج به طور كامل از

و كشور امريكا به يك ابرقدرت بين.شد مي المللي، دست كم، سبب پروسه تبديل دولت

هـاي شد نگاه قرن نوزدهمي كنگره به كشور نوخاسته امريكا در تعارض بـا واقعيـت مي

اكنون اين ريـيس جمهـور بودكـه بـه نماينـدگي از سـوي قـوه. المللي درآيد جديد بين

و تمام، مسئوليت اداره سياست خارجي يـك ابرقـدرت توانمي مجريه ست به نحوي تام

و  را در دوران جديد بر دوش بگيرد زيرا امنيت جهـاني بـا امنيـت ملـي پيونـد خـورده

و معاهده و دزدي دريايي و پول هاي تجاري را در درجه دوم اهميت قـرار داده تجارت

ميد بينهاي جدي واقعيت بايستميكنگره نيز. بود و مسـئوليت المللي را هـاي پذيرفت

.كشيد مربوط به سياست داخلي را به نحو بهتر از گذشته بر دوش مي

 دستاورد

ديپلماسي امريكا در قرن بيستم ميلادي همانند ديپلماسي ايالات متحده در قرن نـوزدهم

مي. است اروپـا كوشيد تا مطمئن شـود در دوران كنسـرت درست همان طور كه بريتانيا

هيچ قدرت واحدي در اروپا آن چنان قدرتمند نشود كه بر اروپا چيره گردد، امريكا نيـز 

و دولت ديگري آن چنـان توانمنـد در قرن بيستم مي كوشد تا اطمينان يابدكه هيچ ملت
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در اين سياست جهـاني نـو. نشود كه ساير كشورها را عليه ايالات متحده هم پيمان كند

و امريكـا پيدا كه نوعي بازي  بزرگ جديد براي استيلا بر سراسر جهان ميـان شـوروري

شد آن بـود كـه در نهايـت چـه كسـاني زمـام سياسـت درگرفته بود آنچه مهم تلقي مي

داد پاسخ اين پرسش را سرشت سياست خارجي مـي. خارجي امريكا را در دست دارند

و امنيت گرايانه است مح. كه پنهان كارانه دسترسـي بـه شودميسوب بنابراين آنچه مهم

و منافع حياتي است پديده در اين زمينه، تبـادل نظـر ميـان نخبگـان. اي به نام منافع ملي

در كشـور. اندك از گفتگوهاي بي پايان عوام پسندانه مجلس نشينان بسـي بهتـر اسـت 

ايالات متحده امريكا نيز به طرزي تـدريجي، كنگـره مجـاب شـده اسـت كـه در زمينـه 

و همكار باشد) دفاعي، امنيتي، استراتژيك، ديپلماسي(ي سياست خارج �. پيرو
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:منابع
جي-1 چهارچوبي تطبيقي)1376(آلموند،گابريل؛ بينگهام پاول جونيور،جي؛مونت،رابرت

.،ترجمه عليرضا طيب،تهران، مركز آموزش مديريت دولتيبراي بررسي سياست تطبيقي
-1938تــاريخ سياســت خــارجي امريكــا،:گــريرونــد ســلطه)1368(آمبروز،اســتيفن-2
.،ترجمه احمد تابنده،تهران،چاپخش1983

قانون اساسي ايالات متحـده) 1378(المللي رياست جمهوري هاي بين اداره كل توافق-3
و مقـررات كشـور نهـاد رياسـت امريكا و تنقـيح قـوانين ، تهـران، معاونـت پـژوهش، تـدوين

.جمهوري
،ترجمه حسـن"هاي اروپايي هاي پارلماني در دموكراسي كميسيون")1385(استروم،كاره-4

ووكيليان، .1385،بهار51،شماره13،سالپژوهش مجلس
،ترجمه عليرضـا طيـب،تهران، نهادهاي مردم سالار قانونگذاري)1382(اولسون، ديويد-5

.هاي مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش
.، ترجمه سعيد ميرترابي، تهران، قومسباني سياست تطبيقيم) 1386(اونيل، پاتريك-6
،ترجمـه عظـيم فضـلي پـور،تهران، مؤسسـه ابـرار تنها ابر قدرت)1382(ايكنبري،جان-7
.معاصر
و الملل فرهنگ روابط بين)1381(ايوانز،گراهام ونونام،جفري-8 ،ترجمه حميـرا مشـيرزاده

.حسين شريفي،تهران،نشرميزان
و تحشـيه سـيد ماهيت سياستگزاري خارجي)1373(يت،مايكلباربر،جيمز؛اسم-9 ،ترجمه

.حسين سيف زاده،تهران،قومس
ب-10 و حكومـت جديـد) 1384(بال، آلن؛ گاي پيترز، ، ترجمـه عبـدالرحمن سياسـت

.عالم، تهران، قومس
و قانون اساسي آن)1383(بجورنلوند،ليديا-11 ،ترجمه مهدي حقيقـت بنيانگذاري امريكا

.،ققنوسخواه،تهران
ترجمه علي مرشدي زاد،تهران، مركز اسـناد.حكومت مقايسه اي)1378(بلاندل،ژان-12

.انقلاب اسلامي
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و قواعد: حقوق اساسي)الف1384(بوشهري، جعفر-13 ، تهـران، شـركت سـهامي اصول
.انتشار

.، تهران، شركت سهامي انتشارتطبيقي: حقوق اساسي)ب1384(بوشهري، جعفر-14
، تهـران، شـركت متـون قـوانين اساسـي: حقوق اساسـي)پ1384(ري، جعفر بوشه-15

.سهامي انتشار
.، تهران، شركت سهامي انتشارحكومت: حقوق اساسي)1385(بوشهري، جعفر-16
.،ترجمه كريم ميرزايي،تهران،رساهاي قدرت سايه)1371(پرلاف،جيمز-17
و التـون، روي-18 ،ترجمـه حسـن الملـلينفرهنـگ روابـط بـ)1375(پلينو، جك سـي

.پستا،تهران،فرهنگ معاصر
ــدره-19 ــا)1358(تنگ،آنـ ــده امريكـ ــالات متحـ ــين حقـــوق ايـ ــيد حسـ ــه سـ ،ترجمـ

.صفايي،تهران،مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران،چاپ دوم
.وزارت امور خارجه:،تهرانايالات متحده امريكا)1381(حميدي نيا،حسين-20
ــارل-21 ــران{دويچ،كـ ــه)1375(}وديگـ ــين نظريـ ــط بـ ــاي روابـ ــل هـ ــه الملـ ،ترجمـ

.وحيدبزرگي،تهران،جهاد دانشگاهي،جلد دوم
.،تهران،ابرار معاصرسياست خارجي امريكا در آسيا)1382(دهشيار،حسين-22
ــتين-23 ــت)1374(رني،آسـ ــت:حكومـ ــم سياسـ ــا علـ ــنايي بـ لا آشـ ــي ــه لـ ،ترجمـ

.سازگار،تهران،مركزنشردانشگاهي
ــن-24 ــدز،فيليپ آلـ ــناخت)1380(رينولـ ــين شـ ــط بـ ــول روابـ ــل اصـ ــه الملـ ،ترجمـ

و بين .المللي جمشيدزنگنه،تهران، دفتر مطالعات سياسي
ــين-25 ــيف زاده،سيدحس ــارجي")1387(س ــت خ ــه در سياس ــوه مقنن ــش ق ــوع:نق تن

.1387،تابستان2،شماره38،دوره فصلنامه سياست،"رويكردها
ليلـي ،ترجمـه"چشـم انـداز جهـاني:هـاي پارلمـاني كميسـيون")1386(شاو، ملكـم-26

و پژوهشمنفرد، .1386،بهار55،شماره14،سالمجلس
،ترجمــه محمــدرفيعي ديپلماســي امريكــا در قــرن بيســتم)1379(شــولزينگر،رابرت-27

.مهرآبادي،تهران،وزارت امور خارجه
.، شيراز، كوشامهرحقوق اساسي تطبيقي)1380(شيخ الاسلامي، سيدمحسن-28
.،بي جا،بي ناكاچهره واقعي امري)1344(طلوعي،محمود-29
ــين)1370(فرانكــل،جوزف-30 ــط ب ــر رواب ــان متغي ــل در جه ــدالرحمن المل ــه عب ،ترجم

و بين .المللي عالم،تهران،دفتر مطالعات سياسي
و بيسلي، ريان-31 از")1383(كاربو، ژوليت؛ لانتيس، جفري تحليـل سياسـت خـارجي
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.1383ر،بها31،شماره راهبرد ،ترجمه بهناز اسدي كيا،"فراديد تطبيقي
،ترجمـه احمـد آذرمي،تهران،دانشـگاه مردمي نـه چـون ديگـران)1355(كامن،مايكل-32

.تهران
و روند:سياست خارجي امريكا)1382(كگلي،چارلز؛ويتكوپف،يوجين-33 ،ترجمـه الگو

.اصغردستمالچي،تهران،وزارت امور خارجه
.هتهران، مشكو.درسهاي سياست خارجي) 1377(لاريجاني، محمد جواد-34
و هاي نظري در سياست خارجي كاوش) 1374(لاريجاني، محمد جواد-35 ،تهران، علمي
.فرهنگي
اس-36 ،ترجمه شهرام ترابي،تهران،دفتر مطالعات ساخته شدن امريكا)1379(لودتكه،لوتر

و بين .المللي سياسي
و گسـترش:تحولات سياسـت خـارجي امريكـا)1376(متقي،ابراهيم-37 مداخلـه گرايـي

.،تهران، مركز اسنادانقلاب اسلامي 1997-1945
.، تهران، پايدارحقوق اساسي تطبيقي)1379(مدني، سيدجلال الدين-38
و مجريه") 1385(مزي، مايكل-39 و.،ترجمه حسن وكيليـان"روابط قواي مقننه مجلـس
.1385،تابستان52،شماره13، سال پژوهش
و نقـش گروه")1384(مرادي، سيد مهدي؛ مقصودي، مجتبي-40 هاي دوسـتي پارلمـاني

و پـژوهش،"مطالعه موردي ايران:آن در سياست خارجي ،تابسـتان48،شـماره12،سـال مجلـس
1384.

.،ترجمه مهدي حقيقت خواه،تهران،ققنوساعلاميه استقلال امريكا)1386(ناردو،دان-41
و مجلـس، ترجمـه حسـن وكيليـان،"پارلمان در يك نگـاه")1384(نورتون، فيليپ-42
.1384،تابستان48،شماره12،سال پژوهش
جي-43 و حكومت در ايالات متحده امريكا)1384(وايل،سي ،ترجمه قربـانعلي سياست

.گنجي،تهران، قومس
.،ترجمه فاطمه شاداب،تهران،ققنوسايالات متحده امريكا) 1383(وب،ماركوس-44
،ترجمـه كـا هـاي درونـي سياسـت خـارجي امري سرچشمه)1381(ويتكوپف،يوجين-45

.جمشيدزنگنه،تهران،وزارت امورخارجه
و الملل مباني تحليل سياست بين)1376(هالستي،كالوي ياكو-46 ،ترجمه بهـرام مسـتقيمي

و بين .المللي،چاپ دوم مسعودطارم سري،تهران،دفترمطالعات سياسي
و ماهيـت متحـول سياسـت خـارجي)1387(هيل، كريسـتوفر-47 ،ترجمـه عليرضـاطيب

.هران،پژوهشكده مطالعات راهبرديوحيدبزرگي،ت
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و مفاهيم كليدي در علم سياست) 1387(هيوود، اندرو-48 ،ترجمـه حسـن سـعيدكلاهي
و فرهنگي .عباس كاردان،تهران،علمي
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